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ِ  شب  خورشیدفلسفی

ِ  حکیم عمر خیام نیشابوری ِ  قصد سفر حج کردن داستان

 ...صدا آمد. خیام به باغ شد

ِ نشابور گذاشته؟!-  او کیست که از سر گذشته، پای به درگاه غریبِ مطرود 

- کسی شبیه آنکه بهشتِ نیشابور گذاشته، قصد سفر به  صحرای عرب کرده!

،

ِ  عشسق گشسوده شسد. در نیمسه بساز بسود... بوالحسسن در آسستانۀ در،  دروازۀ چوبی باغ مصسفای تربست

آغوش گشود و لبها به خنده باز نهاد.

 عمر، سه پله را به یک گام برداشت و با روی فراخ و شادمان، وی را خوشآمد گفت.

شب بود و فانوس، به دست خیام، راهبر بود  ققنوسان ایرانشهر را...

****

ِ  خطابه دوخسستی! جسسز بسساد  - چگونه ای بوالحسن؟ عارفان بردار دیدی و دیده زان پس ببستی، و زبان

 خبرت نیاورد و، جز شام، کس اثرت نیافت. چسه شسد کسه عهسد همکنساری بسا کسوه نشسینان شکسستی و
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 خورشید چهره! روی به باغ خیام گرفتی. خود دانی کسسه اینجسسا را خسسبر از هیسسچ، جسسز عشسسق و دانسسش،

نیست. کینه را در سرای ما، جای نیست! 

،

 خیام، بدان حال که فانوس به دست چپ داشت  و شعاع نورش، راه می گشود، با دست راست، ریش

 اش را نوازشسسی داد و لبخنسسدی بسسه لبسسان نشسسان، کسسه حکسسایت از کمسسی شسسیطنت و شسسوخی بسسا درویسسش

 بوالحسن داشت. پس به موازات بوالحسن گام برداشته، از گوشۀ چشم به وی نظرداشت، تسسا پاسسسخی

گیرد، کنایات تیز و تلخ خویش را.

  بوالحسن، که پوست از روزگار بر گرفته، و در انبان خویش، کسسوهی از تلسسخ و شسسیرین ایسسام داشسست،

 لذت کنایات حکیم عمر خیام نیشابوری را، نیک در می یسسافت. پسسس، گسسام آهسسسته رانسسد و گفسست: (( ای

ِ حکمتسست، ِ  جهسسان بسسه دار دیسسدی، و ایسسن فقیسسر  مرد! بر تو آفرین!! که تو درویشان بسسر دار ندیسسده، بسسار

 چشم، گشاده نشد، جز با مرگ دوستان... و صد افسوس!... حالیا، راست گوئی، دل گرفته از هیاهو،

 بار غم به دوش کشیده، به آستانت شتافته ام، تا مگر کشتی شکستۀ دلم، بر سسساحل شسسراب حکمتسست،

لنگر انداخته، آرام گیرد.

 - خوش آمدی بوالحسن! سرای عمر، دروازه ندارد. قفل دارد، در دارد، دیسسوار نسسدارد! پسسس از چهسسار

ِ  زیبسسا روی، هسسر یسسک، ِ  دلپاک گرفته، تا خاکسسدلن  جهت ، گرگ و باد، آیند و روند، و از زشت رویان

 لختی، بدان بیاسایند. هر کس گل آورد، عشق برد. هر کس که دیسسده را آب آورد، سسسبکبال و سسسبکبار

رود. آنکس را که یاد خیام بدین سرای کشانّد، یقین، که مستی جاودانه با خویش برد! 

*******
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 پس از ورود، خیام، فانوس به طاقچه نهاد و شول از دوش برگرفت.  میهمان را مجدد خوشآمد گفت

 و جای راحت داد. پسس او را گفست: (( لخستی بیاسسای بوالحسسن )). سسپس، بسه انسدرون شستافت و بسا

 ساغری و پیاله ای بازگشت. در کنار فانوس، دو ظرف سفالین قرار داشت. در یکسی، کشسمش بسود و

 مغز گردو، در دیگری، چند گلبی و سیب. آنها را نیز، پیش میهمان گذارد. آنگسساه، خسسویش دو زانسسو،

 روبروی میهمان نشست و از ساغر، پیاله ای شراب چکاند، چکه چکه، همچو قطسسره هسسای بسساران  و

 بدست بوالحسن داد و چنین گفت: (( کهنه شرابی ست، که انسسسان بسسه خسسود خوانسسد و، ضسسمیر، صسساف

 کند. به قدر کفایت بنوش! که مسافر حج ام و هزاران بل در پیش. نیک می دانم، کسه بسر ایسن سسیاق،

که زمانه ره گزیده است، در این سرای، دگر بار، خورشید شراب را، طلوع، کس نخواهد دید! 

 بوالحسن، لب به آتش عشق تازه ساخت. وانگه، پیاله بر زمین نهاده، سرشک ز دیده سترد. 

 - هان! عمر! ترا چه رفته است بدین سالیان، که چشممان به رخسارت روشن نبود؟ تو کجا و بتخانۀ

عرب کجا؟ در شهر نیز همین شایع بود، که غریبانه، خویش بر زبان راندی.

   - راست است بوالحسن، راست است. جسم بر شتر نهاده، عسازمم. جسان بسه نیشسابور اسست. تسا چسه

 هسزار آرزو، بسدین سسرزمین، در آنسی ببساد رود و هسزارپیش آید و چه شود فردا را، کس نمی دانسد!  

ِ  آدمسسی، بقسسدر زور بسازو و تعسسداد درم اوسسست.  اندیشه به آنی سوزد. قدر هیچ، هیچکس ندانسسد و، قسدر

 چنین سرای، چنین خوار و، چنین حیات، چنین زار، حالیا، حسسال نسسزار گردانسسد و اندیشسسه و حکمسست را

  پس چاره چیست، جز دم فروبسسستن، یسسا خیمسسه در صسسحرا فروهلیسسدن و همنشسسین مسسار و عقسسربخوار.

 بودن، که بسسسا مهربسسانی تسسوان  ز ایشسسان دیسسدن، و زان چنسسان آدمیسسان، نسسه هرگسسز، لحظسسه ای نوشسسین،

 چشیدن! پس عزم سفر کرده ام، بلکه رضای خدای ابلهسان و هسم ایشسان فراهسم آیسد، آنگسه، اگسر بسود

 عمری به بقا، باقی به آنچه نیمه تمام در حکمسست و دانسسش اسسست، تمسسام گردانسسم، و گسسر نبسسود جسز بسسادم

 ِ  بدست، پس، بیادگار تراست، و آنانکه در پی آیند ، نگاشته هائی را که، مستی شراب دارند و، عمق

قاموس، و نامشان رباعی ست. 
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********

 تاب مهتاب، در همنشینی ابرهای گریزان، رقاص شب عازمان و عارفان بیسسدار خراسسسان بسسود. نسسسیم،

 در آغوش پنجره جسته، پسسرده را نسسوازش مسسی داد. آوای جیرجیرکسسان، دسسستگاه دسسستان بسساد شسسبانه را

 کوک می کرد. خیام، کام تلخ خویش، به دو - سه مویز، شیرین ساخت. پس بوالحسن را گفت؛ (( به

چه کاری کنون و در چه حالی و تراست چه فسون؟ )).

  بوالحسن، پیاله را سیراب کرده، بدست خیام داد. سپس، دستار ز سر بر گرفسست و بسسر زمیسسن نهسساد و

 گفت : (( خوشم که عمر را به باقی، اگر باقی ست، به زخم خنجر قلسسم، نقسسش زنسسم. بسسر آنسسم کسسه قصسسه

 سازم، حکایت میر و خلق را. پس آن، به یادگار گذارم، هم آنان را که عقل  از پی آید و دانش فسسزون

باشد. چونان تو رسم دارم آئین و کار، زین پس! )). 

- حالیا شادکامم که بوالحسن را چنین نیوشم.

  - عمر! حکایت کن! شیخکان را بر تو عزت بود و احسسترام. از چسسه چنیسسن آمسسد قیسسام و فتسسوای، چنیسسن

تمام؟! 

 - بوالحسن! غریب پرسشی ست مرا! چه کس به ز تو داند، که این جماعت را، چه مرام اسست و چسه

 آئین ؟ مکتب، به کسسذب اسسستوار سسسازند و، دیسسن و مسسذهب، بسسه ریسسا. سسسپس بسسدین دو رشسسته ببافنسسد چسسو

عنکبوت، دام را، تا خلیق شکار آیند  و، ایشان را کام، تمام.

  به شهر آواز داده اند که: ((  خیام، خیمسسه کفسسر بپسسا داشسسته، جسسن و پسسری، میهمسسان اوینسسد! پسسس، روز

 شراب نوشد و شب با شسسیطان بسسه بسسستر رود )). هسسر غسسروب بسسه منسسبر رونسسد و بسساز گوینسسد فسسسانه ای

 غریب، که: (( ارواح خبیث به چشم دیده اند که باغ خیام را به رقص و پایکوبی آمده اند و پیامبر به

 سخره گرفته اند! )). دو- ده روز پیش، به شهر بودم. خباز را نان طلبیسسدم بسسه یکمسساه، تسسا اجبسسار نایسسد

مرا خروج از منزل، مدتی!
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  خباز با دیدۀ شک، نان به پیش نهاد و کنایت گفت: (( عمر را میهمان بسیار است، مسسی دانسسم! )). و

 مرا منظور آشسسکار بسسود کسسه امسسام جمسساعت، قصسسه ای تسسازه کسسرده اسسست. چنیسسن بسسود کسسه تأمسسل را جسسایز

 ندانسته، با خویش گفتم، عزم حج، شایع سازم، بلکه قصد جانم نکنند، هر چند که تلخ تسر از شسسرنگ

آمد مرا چنین نیت، اما چه می توان کرد با چنین جاهلن و چنان جانیان؟ 

  - و مرا اکنون پرسشی دیگر است، که آیا به راستی، حکیم را، چنین سخت نماید به حج شسستافتن، و

خدای را، دیدار، تازه ساختن؟ 

 ( حکیم را خنده آمد به سیمای ) - هان! بوالحسن! اگسر جهسان را تسوان ز روزن سسوزن عبسور دادن،

 پس خدای را نیز توان خانه دادن!! محمد، خدای را منزل داد، تا تجار مکه را، کسب به راه باشسسد و،

ِ  ایشان ز دین جدید، مهیا. گر غیر از این بود، قدس را قبله نمی ساخت، در ابتدا! حمایت

ِ  حسسی و حاضسسر را،   دوم آنستکه، طواف کعبه، نقض غرض آید اسلم را،  که مبنای قرار داد، خسسدای

همه جا! پس هر آن مکان، کعبه است و، هر جاست، منزلگه خدا!

  این دو برهان، ایشان راست، که خدای باور دارنسسد! و امسسا... سسسوم آنکسسه، خیسسام را، خیمسسه گسساه،عقسسل

ِ  راه، بر هر پرسشی ست، کند و کاو واجب،  است و دانش. وآنکس را، که دانش است و عقل، چراغ

 و هیچ را، به هیچ، حسسوالت نسسسازد، و از پیسسش، پاسسسخی را آمسساده نسسسازد پرسشسسی را، مگسسر منطقسسش

 استوار سازد بر سنجش عقل و تأئید دانش. پس چو عقل از در آید، خدای را علت جویسسد و دانسسش را

 به تأئید طلبد. چون چنان کند ساز، چنین آید آواز؛ هر معلولی ست را علسست،  لیسسک جمسسع معلولهسسا را

 نیاید یک علت، که آید علل، پس هستی را تفرق آید و علل جدا، چون چنین شود، تنسساقض آیسسد وجسسود

 خدا! علت العلل راست بی معنا، که ماه را علت است چیزی و نیشابور را علتی ست دگسسر! ایسسن شسسهر

 را علت، صنعت نیشابوریان است و آن قمر را شمس، علت. پس راه حقیقت، نه چنین راهی ست، که

 مبنای، معلول و علت نهد. دیگر آنکه خدای را ز جنس هستی اش خوانم؛ که هستی راسسست، آنسسی بسسه

 آنی، دگر! این نفس که بر آمد، یک خیام باشد و، آن هواست که فرو، خیامی ست دگر! پس ثبات را،

 اگر وجود او ثابت است، جزء وجود نیست، چونکه وجسسود را، دربر تغییر، نتوان استوار ساخت. که 
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 تغییر، وجود آید و، معناست، روا! اگسسر نیسسست در ایسسن هسسستی و وجسسود، پسسس عسسدم را، چگسسونه تسسوان

 خواندن، عامل وجود؟ که عدم را لغتی ست و مفهومی، از برای درک وجود. در عدم، وجود نیاید بسسه

 . حالیا، هستی اش چگونه خوانم، که جوز را جوز، در خویش، تواند دگسسر شسسود، لیسسک نیسسستیسجود

 اش، به هستی، کی ثمر شود؟ آری ست چنین! که خیام ، دهسسری خواننسسد و، چسسون خسسدای خسسویش را،

 صاحب دهر دانند، پس خود، مالک دین و دهر پندارند، و توانا، که هر حکسم راننسد و، هسر چسه کننسد،

ِ  ایمان!  ِ  دانشی، بر بام بی آنکه عقل باشد و برهان، یا نسیم

******

  - سخنی ست نوشین، که تلخی شراب زداید و مستی اش فزاید! لیک  مسسرا پرسشسسی سست کنسسون، کسه

آزار زاید بسیار. گر بر این منوال است روال، هستی چگونه دریابم، بی آنکه چرائی اش دانم؟

  - بوالحسن! این سوال را جواب به یقین نتوان داد، که یقین، خود، دین است و، دین را، بسساور اسسست

 استوار، حال آنکه دانش و عقل را، فرض است و استدلل و تجربت مبنای، که حقیقت، مطلسسق نباشسسد

 و نیز کامل، که گر چنین بود، کارجهسسان بسسه پایسسان رسسسیدی و هسسر چیسسز در عسسدم بسسودی. پسسس، حقیقسست

امروز، حقیقت امروز است و، فرداست را حقیقتی دگر، نه در نفی حقیقت ماضی، که در تکمیل آن.

  گر چنین اساس نهیم، می توانیم گفتن، که ابهام، در خلط مبحثی ست قدیم. اول، درک هستی ست بسسا

 همزادی، که (( زمان )) نامش نهاده ایم. دوم، درک هستی ست بر یک فسرض، کسسه زمسسانش در میسان

نیست! 

  فرض اول بر این قرار است کسه، از جهست درک حرکست! ( همچسون درک کمیست و شسکل، بسا عسدد و

 اندازه، که زائیدۀ ذهن آدمی ست )، با مفهوم استوار ساخته ایم  هم آنرا، و این مفهوم نیست چیزی،

 جز زمان. چون چنین قرار نهاده ایم، پس، پس و پیش قائل شویم حرکت را، که در حقیقسست، نسسه پسسس
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 دارد، نه پیش، نه آغاز دارد، نه انجام! آنرا که نه آغاز باشد و نه انجام، تقطیع نتوان کرد، کسسه باطسسل

 است همچون تقطیع حرکت بر محیط دایره، که گر چنین شود، دایسسره دیگسسر دایسسره نباشسسد، کسسه منحنسسی

ِ  واقع،  ست، و چون منحنی شود، البته که چیز دیگری ست و ابتدای دارد و انتهای. پس، در معرفت

هستی مترادف است با حرکت، نی زمان! که زمان، درک حرکت است در تقطیع، نه در جوهر! 

  هستی ست را جوهر، حرکت! و چون حرکت را زمان نیسسست، بلکسسه فرض ثانی، از اینقرار است که،

 تغییر و شدن است، پس هستی را زمان نباشد، که توان، آغاز و انجسسام قسسائل شسسدن بسسر آن. گسسر چنیسسن

قرار باشد، خلقش نباشد و فنایش نیز!

 هان بوالحسن! ازخلط مفهوم و واقعیت، نتوان دریافت حقیقت، کسسه حقیقسست از جنسسس واقعیسست اسسست و

 مفهوم، ز جنس ذهنیت. در ذهن، استدلل، سهل اسسست و در عیسسن، سسسخت. اعسسداد و اشسسکال و زمسسان،

 هسسرمفهوم اند و بکار آیند درک هستی محدود را، لیک نه جوهر  را، که حسسد نسسدارد و مسسرز نشناسسسد. 

ِ  دگسسر، پسسس، آنچسسه  چیز که خُرد آید را، توان خرد کردن، تا بدانجا که هستی اش وصل گردد به هستی

هست، شدن است ، نه بودن! 

 تو امروز بوالحسنی، فردا خاک و، پسان، آب و آتسسش و بخسسار و بسساد.حالیا، بوالحسن! چنین است که 

 پس ، بوالحسن همیشه هست، تا هستی، هست! و چون هستی قسسدیم اسسست، پسسس بوالحسسسن نیسسز قسسدیم

است نه حادث!!

  مرا ز طول کلم، ببخش! بوالحسن...، نیک دانی کنون، که چراست مرا دشسسوار سسسفر، بسسسوی آنچسسه

 پوچی اش، مراست آشکار، و صرف بیهودۀ عمسر، کسسه تسسوانش بکسار گرفتسن از بسسرای فزونسی علسسم و

اشباع عقل.

*******

شب فلسفی خورشید را، شراب، ارغوانی ساخت...
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  دو دوست، پیاله می گرفتند و شام را غنی می ساختند. بوالحسسسن را، امسسا، مسسستی کلم خیسسام، فسسزون

 عجیب حکایتی ست حکیم! دانشی مرد را به حج میبود. قهقهه را به خنده افزود و چنین سرود؛ (( 

 فرستند و خر لنگ را به جنسگ و، ابلهسسان را حکسسومت دهنسد و، احمقسان را کرسسی حکمست. تسسا چنیسن

 است چرخش چرخ و گردش روزگار و دکسان دیسن فروشسان بسه کسار، البتسه کسه ایسن لیسل تیسره را نایسد

 )).نهار

  خیام ز جای برخاست. به صندوقخانه رفت و با رختخواب بازگشست. پسس، بوالحسسن را جسای راحست

 داد و گفت: (( بوالحسن! برخیز و بسسه بسسستر، آرام گیسسر. صسسبح هنگسسام، شسسهر را تنهسسا گسسذارم. بسساغ در

 اختیار توست. هر گاه عزم سفر به  قلع باطن یا ترشیز نمودی، کلبه را به دراویش واگسسذار تسسا بسسدان

بیاسایند. اگر مرا بازگشتی در کار بود، البته با توام قصه ها خواهد بود )) .

  - حکیم، برقرار باد! ما را ترانه هایت، در گوش است تا بازگردی. امسسا مسسرا گسسوی، کسسه از چسسه بسسرای

خویش بستر نساختی؟ 

 - تا سحر راهی نیست. می روم خورشید را رصد کنم! 

- اما کنون شب است حکیم! 

ِ  شب را رصد کنم! شام را خورشید بسیار است، تنها ، چشم باید گشود... - می روم خورشید

20/7/1383
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    ِ ِ  جهان !خیامِ صفر  بدون

 

 

 آفتاب، همچون نیزه ای می شکافت زمین را، چرا که تیغۀ ساعت آفتابی باغ شادیاخ، بر سایۀ خویش،

سوار بود...

  و من، مست از بادۀ پائیزه، برگهای نقش را می زدودم، زانجا که زادگاه و خوابگاه خورشید حقیقققت،

 حکیم عمر خیام نیشابوری بود... پس اشک سترده ز گونه، از جای بخاستم کققه نققاگه... گققوئی دسققتی،

 مرا ز دست گرفت و چنین گفت: « هان! کجا چنین غمین و حزیقن؟ کققه خققوش نیایققد میزبقان را، دیققدن

میهمان، چنین دلریش و پریشان! ».

  چون رخ به سمت گور بچرخاندم، مردی ملبس به جامقۀ سقپید و سقیاه مقردان روسقتای « خّقرو » بقا

 دستاری بلند، بدیدم،  که لبخندش آشکار بود، از میان ریش انبقوه مقواجش. گقام، بقه گقامِِ مقن، همقراه

نمود و نگاه حیرتم را چنین پاسخ داد: 

 « دانم در عجب مانده ای و سنجشگاه تو در پردۀ ابهام است، چرا که مردگان را سخن گفتن، البتققه نققه

 حقیقت باشد، آنهم از این حقیقتی مرد، که در سیر آفاق، جز روشققنی ندیققد و در سققرایش افقهققای دیققد،

 جز آفتابی نگفقت، لیققک مراسقت سققنتی از نفقود اندیشقه و کلم، کققه در ضقمیر مردمقان حقیققت جققو و

 حقیقت گو نشینم، و همچون رویائی به خققواب، در عققالم بیققداری، هققم ایشققان را، جسققمیت نمققایم. پققس

 بپذیر مرا همچون همراه، تا روستای بوژان، که مقصققد توسققت، و سققیر کققن پرسشققهای خققویش را، و

 پاسخ بیاب ز پیشوای خود، که همچنین نباشد جز اندیشه خویش، ملبس بققه نگققاه حکیققم شققهر شققعر و

رباب و شراب! ».

...
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ِ  گنگ نگاهم، حکیم را به سققخن  واداشققت کققه: « نفققس  از فرط شادمانی، سخن در دهان مانده، آهنگ

 تازه کن به گامهای آهسته، و سمند اندیشه را، افسار بگشای، تا در دشتهای سققبز زنققدگی بققه تققاخت و

 ».جز اینت مباد که فرزند عشق باشی، وقتی که آزادی، زینتی ست آویخته بر گردن خیال!...تاز رود. 

  پس چون به راه شدم، جز به اوج بینالود ننگریسته، و فکر را، جز به آنچققه پیشققوا نمققود، نپرداختققم.

 خود را به لحظه های شرابی اش سپرده، اسب تیزپای خویش را چنین روان ساختم: « گویند حکیم را

فلسفه خوش نباشد. خاصه آنکه در تأئید، یک رباعی نیز، ضمیمه سازند! ». 

  حکیم، دست به جیب پیراهن برده، مشتی کشمش بیرون آورده، در برابرم گرفت و چنین گفت: « اگققر

ِ  موجققود، البتققه کققه مققن فلسققفی ام و  فلسفه اینست که در دست من است، یعنی درنگ در حقیقت وجود

قسم می خورم که جز فلسفی، در همۀ عمر، نبوده ام ».

  پس کشمش را به جیب من ریخت و دست تهی را در برابرم گرفت و باز گفت: « و گققر فلسققفه اینسققت

که کنون می نگری، آری، مرا هرگز با فلسفه کاری نبوده است! ».

 - سخن آشکار گو حکیم، تا ضمیر را غبار بزدایم! 

 سخن سهل است، اگر نیک بنگری! مرا فلسفه و حقیقت، همچون شرابی ست که چققون نوشققیده شققود.

 مست سازد، همچون هواست که چون تنفس شود، زندگی سازد، چققون آب اسققت کققه طققراوت و تققازگی

 بزاید، نققه همچققون خیققال، کققه بقر بققال کلم، تنهققا بققه بققاد رود، و در نهققایت، بققر ورق نشققیند، همچققون

 تصوری بی صورت، یا صورتی بی تصور! پس مقن فلسقفی ام، زانکقه از هسقتی بقر آمقده، بقر هسقتی

نشینم، نه همچون خیال، که از بخار بخاسته، به خاکستر نشینم!...

...
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   در اندیشه شدم، که حال، به اذعان وی در آویخته، پرسش آوار سازم، تا مگر از دمققی کوتققاه، نفعققی

 بلند برچینم. پس دست ز حیرت به چانه نهادم و او را چنین گفتم: « خدایگان را نیققک بفهمققم، ولیققک،

 فهم نیکو را، پرسش از پی پرسش آید،  که گر چنین است که حکیم سقراید، پقس حکققم حسققاب از کجقا

آید؟... و چگونه است علم حساب را، پشتوانه، مشت خالی حکیم؟! 

  حکیم، چشم به راه دوخت و بی آنکه در اندیشقه شقود، گقوئی کقه از پیقش مقی دانسقت، چقه در چنتقه

 دارم، مرا بگفت که: « در مثل مناقشه نیست، اما پرسش تو بجاست و پاسخی در خور طلبد؛ مظققروف

 شققناخت واقعیققت نیققز، ظرفققی مققی طلبققد کققهکه همان کشمش است، ظرفی می طلبید که مشت من بققود. 

 همان حساب و عدد و اندازه است. پس اگر که حساب هست، از جهت نیاز بققه شققناخت اسققت، نققه نیققاز

 . دانی که حساب و عدد، مفهوم اسققت و ذهنقی اسققت، لیققک واقعیققت، حقیققت اسققت وواقعیت به حساب

ِ  عین باشد!  عینی  ست! پس عین، تواند  موجب مفهوم شود، لیک مفهوم، نتواند که علت

  - گر چنین است که حکیم فرماید، از چه تطبیق کند این تصققور، بققر آن تصققویر، و ایققن تثققبیت، بققر آن

تطور؟ 

 حکیم، چشم بر آسمان گرداند و تکه ابری سپید  و گریزان را با دست نشانه رفت و گفققت: « بنگققر کققه

 کنون چگونه این تکه ابر، بر آسمان بیکران می غلتققد! او مققی غلتققد، بققی آنکققه از حسققاب و انققدازه و

 محاسبۀ تو با خبر باشد و اساسأ ورا شعوری، در عملی قابل تصمیم و پیش بینی باشد. او در وجققودی

 معلق است که هر آن، از آنی، به آن شود، و از تصویری، به تصویر دگر آید. ما را زمققانی ادراک ایققن

 تصویر ممکن است، که توانیم آنی به آن، وی را تصور کرده، تصور خویش را تثبیت کنیم. پس بققرای

 خویش قواعدی سازیم، و این قواعققد را بققا ابققر و سققیر او هماهنققگ سققازیم، آنگققه هقر گققاه بققه تصققور

 خویش مراجعت کنیم، آنرا با تصویر مرجع، همسان بیابیم! و اما این همسانی، واقعیت کاذب است، نققه

 واقعیت حقیقت، و چون چنین باشد، قاعده باشد، تا زمانیکه بر تصویر منطبق باشد، وزان پس، خیققال

و وهم باشد، زانکه تصور، مستقل از تصویر، ممکن عینی نباشد، لیک ممکن ذهنی تواند باشد! 

13



  - گرچه سخن حکیم مشکل نماید، اما خوش دارم بققه حققد خققویش بققدانم. اگققر چنققان اسققت اسققاس، کققه

 قاعده چنین باشد، پیقروی کائنقات از جقبر حکیقم، چگقونه تقوجیه شقود؟ آیقا سقخن حکیقم، خلف نظقم

نباشد؟ 

  - حالیا، سخن زیرکانه ای راندی! اما بعکس!! کاینات از جبر و مقابلۀ حکیم پیروی نکند، بلکققه جققبر

 حکیم از کاینات پیروی کند. خواهی مرا و سخنم را بیابی و در ادراک نشانی، ساعتی از شام گذشته به

 بام شو و نیک در آسققمان  قیرگققون بنگقر! چققون نیققک بنگققری، بقر آن، از سققویی بققه سققوئی، شققهابی

 درخشان، به سقیر نشقیند و ناپدیقد گقردد، همچقون هسقتی مقا، کقه نیسقتی مقدام باشقد! پقس سقتارگانی

 درخشند و زان پس به خاموشی گرایند، اگر نظمی در این عرصۀ بی مرز، حکم می راند، بر قاعده ای

 نیز استوار بود،  در حالی که چنین نباشد. نظم آنستکه هنگام غروب، خیام در خانه می چرخققد و اتققاق

 به اتاق و طاقچه به طاقچه، چراغها را روشنی می بخشد، و این چراغها،  به قدر قاعدۀ روغن کققه در

 شکم! دارند، روشنی بخشند. در نظم، برنامه باشد و در برنامه، استثنا نباشققد، اگققر بققر قاعققده اسققتوار

 باشد، در حالیکه چرخ را هر آن، چیزی باشققد و چیققزی نباشققد، چیققزی  رود، و دگققر چیققز، نققرود. گققاه

 روشنی مدام است، گاه ظلمتِ تمام. هرچه شهاب بینقی، روشقن اسققت و خققاموش شققود، لیققک حققتی دو

 شهاب، به قصۀ جبر حکیم تو، یک راه نپیمایند! آنچه بر گیتی حاکم است، بی نظمققی اسققت، نققه نظققم!!

 اگر نظم بود، تو خود نیامدی به میان. ترا مزدک نام است، اگر نظم بود، شاید ترا زرتشقت نققام بققود!...

 هیچ بر هیچ قاعده نرود. این کرۀ خاک اکنون بمیان است، اما از کجا دانققی کققه در لحظققه ای دیگققر بققه

 کام آتشین خورشید در نغلتد؟ هر لحظه، خورشیدها و زمیقن هقا بمیقان آینقد و لحظقه ای دیگقر بقه کقام

 سیاهه ای نا پیدا فرو روند. گر نظم بود، حادثه نبود، چون حادثه هست، نظم نباشققد... آنچققه را کققه تققو

ِ  موجققود، آنققدو، و یققا  نظم می پنداشتی، نیست جز جبر و تقابل، که در اصققطکاک  دو و یققا چنققد وجققود

آنها، صیقل یافته، بر جای خویش نشینند، نه آنکه از پیش، دارای جایگاهی خاص باشند!
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  - ... استدلل حکیم را نیک دریابم، لیک اگر قرار بر پذیرش باشد، آنگاه مرا مشققکل آیققد قبققول تقققویم

 خیام، که حکیم به نظم کشیده و بر آغاز و نوزائی طبیعت منطبق باشد و هر سققال، همچققو سققال پیققش،

تکرار شود، همچو چراغهای کلبۀ حکیم!!...

 خیام را لبخندی بر لب نشست. شاگرد و استاد، اینک، دروازۀ ابر شهر را پشت سر نهاده بودنققد و بققی

 توجه به اطراف، غرق در عالم اندیشه بودند... پقس حکیقم بگفقت: « ایقن پرسقش نکقرده بقودی، اگقر

 توضیحات پیشین را دریافته بودی! لیک اشکال ندارد، آموزگار را اگر آموزگققار باشققد، صققبر، برتریققن

 ویژگی باشد!... برای اینکققه حقیقققت را دریققابی، بایققد چنیققن بققه تصققور آئی کققه: تنظیققم جققدول زمققانی،

 همچون تداوم عدد، بخشی از یک واقعیت است، که چون آن واقعیت دگرگون شود، این مفهوم نیز، بی

 ثبات گردد. تقویم خیامی، تا زمانی بر قاعده می رود که، خورشققید و زمینققی وجققود دارد، و بققر منطققق

 فعلی، نوسان دارد، اما نیک بیاندیش که ثبات چنین واقعیققتی، در واقعیققت بسققیار بزرگققتری، کققه همانققا

 تغییر دائمی هستی است، همچققون لحظققه ای بسققیار خققرد اسققت، اگرچققه منظققم، از یققک بققی نظمققی بققی

 نهایت!...  بر همین اساس نیز باشد که در ادوار مختلف، تقویمها کش می آیند و منقبض مققی شققوند و

 ثبات در آنها مفروض است، بر ثبات واقعیت بیرونی، که اگر از ثبات خارج شققود، کققه مققی شققود! پققس

نظم را بر نتابند و بر قاعده ای دیگر چرخند! ».

 لختی به سکوت گذشت. من به اندیشه بودم و خیام به ریشه! بادی از شمال می وزید و گرد و خققاک و

 غبار را در دیدگان  فرو می برد. حکیم، شال سپیدش را، جلوی چهققره گرفققت و آنققی بیاسققود از هققوای

 غبار آلود. کلبه ای بر سر راه بود که اتاقی از آن، به عطاری تبدیل شده بود. پیرمقردی بقر پیشقخوان،

 پیاله های شربت نهققاده، مسققافران را پققذیرا بققود. پققس بققا حکیققم، دمققی آسققودیم بققر تخققتی، و پیققاله ای

بگرفتیم، تا جان، تازه گردانیم، به نوش و نیوش!...

  آنگه که حکیم پیاله  بر تخت نهاد، ورا خطاب قرار داده و چنین بپرسیدم؛ « ... و امققا پرسشققی دیگققر

 نیز، چندی ست که بجان است و روح را بخراشد و آن اینکققه صققفر، عققدد اسققت آیققا، و گققر هسققت، بققه

شمارش چگونه آید، و آیا عدد را معنی باشد، آنچنانکه گروهی از عرفا گویند یا خیر؟ ».
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 خیام به دوردست، در بیابان، اشاره کرد و گفت: « آن آهو، بنظرت ماده است یا نر؟ ».

 بر من عجیب بود که بیابان را هیچ نبود، پس حکیم را این چه اشارتی بود؟ گفتم: « کققدام آهققو حکیققم؟

مرا طعنه ای زنی؟ ».

 حکیم به لبخند شد که: « خیر دوست من! هم درست بینی و هققم راسققت گققوئی. در ایققن بیابقان، آهققوئی

 نباشد، پس چون آهوئی نباشد، پاسخی نیز بر پرسش، نر یا ماده بققودن آنهققم، وجققود نققدارد، و اساسققا

 این پرسش بیجا و غلط است. داستان صفر نیز چنین باشد. صفر یک قرار داد است، و یققک مفهققوم در

 حساب. یک وجود موجود نیست، بلکه یک بی وجود موجود است از برای استدلل، چون چنین باشققد،

 همانند آن آهوئی که وجود ندارد، به تصور آید، یا دقیق تر: به خیققال آیققد، امققا بققه تصققویر نایققد! یعنققی

 محاسبه شود، لیک بدست نشود. هم از اینروست که آنرا نه مثبت باشد، نه منفی، نققه خنققثی! نققه ققالب

است، نه محتوا، نه در زمین، نه در هوا!! و نه هیچ معنا!!! 

 صفر، با انسان و عقل او آمده است، و پیش از انسان، در طبیعت نبوده است، و پس از وی نیز، بققدین

 هستی اعداد ز عقل ماسققت، پقس چققون انسقان و عقلقش ضقایع شقود، اعققداد نیقز ضققایعهستی نباشد! 

 هستی، بی نیاز از شققمارش اسققت و در شققمارش نگنجققد و بققه قاعققده نیایققد، چققرا کققه قاعققده  «شوند. 

 محدود در نامحققدود بگنجققد، لیققک نامحققدود بققهمحدود » باشد، و هستی، نامحدود. هم از اینروست که 

» .محدود نگنجد!... 

 چشمانم به سیاهی شد. عرق سردی بر پیشانی ام نشست. پس حکیم را به کنایت گفتم: « آیا کتمان می

کنی که تا بوژان یک منزل راه است؟ ».

  حکیم از جای بخاست و محکم گفت: « از اینجا تا بوژان، فقط  « راه » است، چه تو آنققرا یققک منققزل

بدانی، یا چند منزل، یا بدون منزل!!! ».

1387                     سی ام شهریور ماه 

16



عشق استاد   

 دو شب گشته، سومین شام بود که خورشید نیشابور، بی فراق حکیم، تن بققه خققواب مققی داد. حکیققم را

هنوز خستگی راه دراز سمرقند تا نیشابور، به پیکر بود...

 فصول بسیار بر حکیم رفته بود و آثار تغییققر بققه چهققرۀ فکققور وی، عیققان! لیققک رضققایت از حکققومت

 آگاهی بر طی زندگی، هیبت آرامش عمیق را چنان بنمایش می گذارد که تو گققوئی عظمققت قلققه ای سققر

به فلک سائیده است در یک نگاه بهاری .

...

 هنققوز نققان خشققک حکیققم، در پیالققۀ ماسققت چکیققده نچرخیققده بققود کققه میهمققان، بققا درودی و لبخنققدی

 شرمگنانه به سرای شد. حکیم بخاست و آغوش گشود. پس گونه به گونققۀ میهمققان نهققاد و در گققوش،

واژه های مهر بلغزاند که: « از چه هشیارم نساختی تا طعامی مهیا ساخته، شرابی به جام کنم؟ ».

 میهمان، رخصت خواسته، ا ز عرش به فرش شد. پس خنجر بر زمین نهققاده، شققال از سققر برگرفققت و

 چنین خاضعانه، کلم را رشته ساخت که؛ « بر بنده ای کوچک، همچون من، مباد کققه آرامققش دریققا را

 با نوای دلخراشی، بر هم زنم. حکیم عمر خیام نیشابوری ست و جهانی نیازمند لحظاتش، پس دور باد

گردش خس و خاش به گرد سکناتش! ». 

  حکیم را لبخند تلخ به لبان شد. دست بر گردن کوزه آویخت  و میهمان را میهمان سققاخت بققا پیققاله ای

 آب سرد، آنگه سخن شمرده راند که : « اهل باطن ( باطنیه ) نغز گویند و حققد نگاهدارنققد و از اغققراق

 بپرهیزند و این صد البته نیکوست، پس شما راست سنت که از مجیز بپرهیزید، جققز از بققرای حقیقققت.
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 چه آنکه هر گاه سخن در معنا، با مضمون و هقدف همپقا نباشقد، شقکافی از دروغ پدیقد آیقد کقه نققض

 غرض باشد، پویندگان درستی را. گرچه دانم که نیت خیر باشد، اما خیری که بر مبنای حقیقت نباشققد،

 شر مسلم است از برای آدمیان، و تفاوت نیز نکند که این آدمی، خیام باشد، یا خیمه دوز شققهر غریققب

شرق، که اینک بر دروازۀ ابر شهر آرمیده است... ».

 میهمان، پیالۀ تهی را بر زمین نهاد و دست بر زانو. نگاه بر نقش فرش دوخققت و گفققت؛ « ... و آنگققه

 که حجت خراسان، مأمورم ساخت از برای دیدار حکیم، پندم به بند کرد که هشدار! از مجادله با خققدای

 نیشابور بپرهیز، دهان ببند و گوش بگشای! از خیققره سققری بپرهیققز و بققدان کققه  در برابققر رودخققانه،

ِ ورا بفهمم و بققه تحسققین، بیاندیشققم کققه  البته ریگی نتواند بجای بماند مگر به خضوع و خشوع! اینک

استاد را نیک، شناخته و مأمورش را پندهای خوش ساخته! » .

  - حجت خراسان را بباز گشت، بگوی که ماراست عشق او بسر، و همت بلنققدش بققه دل، کققاش زمققانه

 ) بدرخشد بر پهنۀ باغ خیققام. افسققوس کققه1را گردش مجدد بود، تا هر بهار با طلیعۀ نوروز، ناصری (

 عمر بر باد است و، عشق و عاشق و معشوق، خاطره! اما نیک می دانم که بس خورشید بر این پهنققه

 بیاید و هرگز، غروب آخرین، بر خوابگاه این خیمه دوز شهر اعققداد بققا آن خیققاط  شققهر اضققداد، چققادر

نگستراند. مارا مستی مباحثه با آن خدای لغت و پیامبر حکمت، هنوز از پس سالیان، بر یاد است...

    - هان حکیم! از همینجا بیاغازم. از چه چنین عشق را وصلتی در کققار نیسققت و خققدایان عهققد مققا را

پیوندی، که تا این سرزمین را دگر بار همچون باغ بهار، درختان پر شکوفه نباشد؟ 

   - چه نیک پرسشی! ز جای برخیز تا به باغ شویم. حال، خوش دارم میهمان کنم شامۀ از راه رسققیده

را  به عطر سیبی از باغ عشق، چه امسال، درختان پر بارند و خلوت ما را نیست زوار!

در راه، تو را باز گویم که از چه این خاک، شقه شقه شود، لیک به هیچ مرهمی، جمع نشود؟ 

 *                                                     

 فدائی باطنی، پرویز سهندی، شال و خنجر، بجای نهاد و از پی حکیم، بققه راه باریکققۀ چشققمه در کنققار

 شد، تا نگاهش، مست گردد از آمیزش شبنم رخشنده به زیر آفتاب، با عطر سققیب هققای سققرخ رقصققان
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 در معلق سبز گستر بی افق. پس، دست خیام بققه شققاخه ای شققد تققا پنجققه  را نوازشققی باشققد، سققیبی از

سیبهای بیشمار در انتظار.

 پرویز را شادمانی، عیان بود. گام خود را با گام استاد عشق، هماهنگ نمود. سققیب را در بققر گرفتققه و

 ببوئید. لختی، چشمان بسته را در اندیشه برد و آنگاه، نگاه در نگققاه دوسققت، بققدوخت. خیققام، سققر بققه

 آسمان گرداند و چنین آغازید؛ « کاش حلل مشکلت این خاک، با همگامی ما بود و پیشوای تو! لیک

 چنین نباشد. گره، پیچ در پیچ تر از آنستکه با عقل ما و زبان یار تو گشوده گققردد. ایققن داسققتان، قققدیم

است و این زخم، عمیق! ».

   -   از کجا شد که چنین شد حکیم؟ 

    -   از آنجا شد که بربریت بر مدنیت تفوق یافت و جهالت بر حکمت. عرب را به عشق غنیمققت، چققو

 دیوانه ای مست که تیغ بر کف دارد، نشانی ایقران دادنققد. او آمققد و کشققت و سقوزاند و ویقران نمقود و

 خورد و برد و بجای نهققاد آئینققی را، کققه بنیققان، البتققه بقر دروغ بققود و خرافققه،.... و جققز ایققن چققه مققی

توانست باشد فلسفه ای و آئینی را که یک مشت جاهل بیابانگرد بیارایند؟

-  آیا ما را خود گناهی بمیان نبود؟  

  -  چققرا! بققود!! قصققور پیشققوایان بققود در نگاهبققانی از ملققک و... محبققت بققر زیققر دسققتان، بجققای

 نیاوردن عدالت و فراموش کردن حریت. حاکم که فاسد شود، ملک بر باد مققی رود. پققدر کققه دروغ

 گفت، فرزند دروغگو می شود. جهل رهبر و پیشوا، طققاعونی سققت کققه بجققان جققامعه افتققد و هفققت

دروازه بگشاید از برای ویرانی و نابسامانی و صد البته طمع بیگانگان. 

    -   پس حکیم را نیز همچون حجت خراسان و داعی بزرگ، دیدگاه بر آنست کققه آتققش ایققن فتنققه

 خاموش نگردد جز، با خقروج عقرب از بسقاط طقرب، و اضقمحلل بیشقتر عقیقدت وی، از بنیقان و

ریشه؟ 

   - آری، چنین باشد! لیک تفاوتی ست اندک، ما را، با خدایان الموت و بلقیس! 

   -  و آنرا چه باشد؟
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   -   هم آنستکه ما نیز تیغ را بر کف زنگی مست، نمی پسندیم. لیک، اول قدم، آگاهی ست! 

   -   و سپس؟

   -  و سپس تیغ!! 

   -   پس حکیم را نیز با ما توافقی است؟ 

   -  آری هست! ما را توافق است هر گاه شما نیققز بققر آن باشققید کققه اول بخوانیققد، سققپس بدانیققد و

 چون دانستید، ایمان بیاورید و چون ایمان آوردید، عشق بورزید و چون عشق بورزید، برزمیققد و

 چون رزمیدید، نخواهید جز عزت انسققان و احققترام انسققان و آزادی انسققان و نخواهیققد جققز کرامققت

انسان!

   -   چرا اول انسان؟ پس خدای چه؟ پس عالم بالی چه؟

...

 حکیققم بققه کنققار حققوض بنشسققت و میهمققان را بخوانققد. هققوای خققوش بققود و آسققمان ملیققم. نققوای

 جیرجیرکان و آوای جغدان، به راه بود. رقص مهتاب بر آب، و بیققداری شققبتاب ز خققواب، نگققاه را

می نواخت، ز لحظه های ناب و بی تاب...

 پنجۀ راست دست حکیم به نوازش آب شد و موج به رختخواب شب بیانداخت. چراغ روغنققی کنققار

 حوض را همچنین آرام نبود، و رام نبود، و در پی سیطرۀ شام، خام نبود! پس حکیققم، چهققره تققازه

ساخت، با رطوبت دست، و چنین گفت سفیر حجت خراسان، ناصر خسرو قبادیانی را؛ 

 محور، انسان است، چرا که همققه چیقز بقر گققرد وجقود وی  بچرخقد. چقه کقس خققدای را-

 کشف کند، گر انسان نباشد؟ دین کجا باشد، اگر انسان نباشد؟ رسول را پیام چه کس شققنود،

 گر انسان نباشد؟ اخلق و فلسفه، علم و فرهنگ، معنققویت و مققادیت، ایققن عققالم و هققر عققالم

 مفروض، و هر چه توانی اش به اندیشقه شقوی، بقا وجقود انسقان اسقت کقه معنقا بیابقد و ل

 غیر ! پس انسان، حد اعلی است. هقر چیقز بقر محقور اوی بچرخقد، معنقا پقذیرد و مقبقولیت
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 بیابد و بپاید، و هر چیز، نه با او، که بر او باشد، با هر توجیه و منطقی، خلف عقل باشد و

 نا پذیرفتنی! گویند دین آمده است تا وی را عزت دهد، پس اگر وی را ذلت دهققد، دیگققر دیققن

 نباشد، بلکه کین باشد! خدای آمده است تا او را رستگاری دهاد، پس او را چو اسارت دهد،

 خدای نباشد، جزای باشد! هر آنچه از انسان بیاغازد و به انسان ختم گردد، صقد البتققه بپایققد

 و هر آنچه از غیر انسان بیاغازد  و آزادگی وی را در انتخاب، مشققروط کنققد، البتققه بققر حققق

نباشد و سر به اضمحلل نهد! 

-   پس حکیم را، اختیار، اعتقاد باشد و یا ...؟ 

      -  البته اختیار باشد! اگر اختیار نباشد، پس عقل چه باشقد؟ عقققل آمققد تقا بیازمایقد و انتخققاب

 کند و اختیار باشد. جهان را هیچ بر پیشانی نیست، جز مهر انتخاب انسان! و انتخققاب، البتققه بققر

اختیار، محور شود، نه بر اجبار!  

  -  اما حکیم را اشعاری ست که جبر تقریر کند! 

    -  آنچه شعر حکیم تقریر کند حقیقققت اسققت، نققه جققبر، و بقر نبققات و جمققاد اسققت، نققه جققامعه!

 انسان را با طبیعت، تفاوت در همین باشد که بر جبر است، نققه در جققبر. هققم اوسققت کققه بققا عقققل

زندگی کند، پس انتخاب کند در آنچه تقریر شده است طبیعت را، بر اساس علم! 

   -  و آیا علم را یقین و اعتماد هست، وقتی خطا و نقض باشد آن را؟ 

    - یقین و اعتماد، دو چیز است. یقین فقط در دین باشد. در علققم، مطلققق نباشققد و چققون مطلققق

 نباشد، یقین هقم نباشقد. در علقم، غقرض از یقیقن، اعتققاد بقه درسقتی بقر اسقاس نسقبیت اسقت.

 همیشه، در صدی از احتمال نقض، مفروض است. لیک در اعتقاد دینی، فققرض بققر ثبققات مطلققق

 تقریرات است، و چون فرض چنین است، پس نقیض نپذیرد، پس احتمققال خطققا وجققود نققدارد، و

 چون احتمال خطا وجود ندارد، انعطاف نیز لوجققود اسققت، و چققون چنیققن باشققد، سققخت باشققد و

 ایسققتا و مطلققق باشققد و ازلققی و ابققدی، و البتققه چنیققن شققیوه ای را، بققا علققم و اسققتثناء، سققر

 ناسازگاری باشد. و اما دوست من! علم از مشققاهده و تعقققل بیاغققازدف و بقر تجربققت بپیمایققد، و
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 چون حاصلی یافت، استثناء و شک را، در کنار قاعده، بپذیرد، و چون چنین کند، بققر آن اعتمققاد

 هست، و خشت بر خشت آن توان زد، از جهت بنققای یققک تفکقر و یققک اعتققاد، و راه البتققه بقاز

 است همیشه، از جهت تغییر و تکمیل، و یقین بر نتایج آن نیز نسبی باشد، و شک و استثناء در

کنار هر اصلی، خود یک اصل باشد. 

    - مرا فرصت بباید، تا اندیشه ببالد و بپاید. حکیم را آیا رهنمققود، تنهققا تکیققه بققر متکققای عققالم

است، و نفس  را اعتماد؟

  خورشید نیشابور را، دست به آسمان رفت، و پای بر زمین، عمود گشت. پس گام بسوی ایققوان

 بداشت، و سخن را چنین بیاراست، با نوای نغمه ای از دور، که گوش را می نواخت: « دانم کقه

 خسته ای، و خستگان را استدلل، سققخت نمایققد. کققم گققویم و بققاقی را بققه عقققل خققویش واگققذارم.

سپس ترا توشۀ راه سازم کتابی، تا ترا بگستراند سفرۀ آگاهی. 

   آسمان را بنگر! چه مققی بینققی؟ گسققتره ای از تققاریکی و نقققاطی رخشققان، ایسققتا و در حرکققت!

 حال، دیدگان را پرده بیانداز! اکنون چه می بینی؟ هیققچ!، پققس اولیققن قققدم، در حصققول  حقیقققت،

 گشودن دیدگان است! عقل را آنگه بکار آید، کققه دیققدگان را گشققوده آیققد... مققی شققنوی آیققا نغمققۀ

 چنگ را ز دوردست؟ حال دست بر  گوشهایت بنه! چه می شنوی؟ هیچ! پققس عقققل آنگققاه بکققار

 آید که گوشها را باز آید... و همچنین اسققت بوئیققدن و لمققس کققردن و چشققیدن. مققا را دو مرحلققه

 است از برای دست یافت حقیقت؛ اول، گشودن دریچققه هققای دریققافت وجققود، در وجققود خققویش،

 دوم سنجش و قیاس واستنتاج، بر مبنای تجربت. جز اینراه، که راه علم است، مققا بقققی راه، راه

 جهل و توهم و تصور است، و بکار ناید، جز از بققرای موهومققات و خققود فریققبی و دگققر فریققبی!

ِقل آگاه، مبنای باشد. پس عشق او، عشق باشققد، و مهققر او،  نفس را آنگاه نفس خوانم، که بر ع

مهر، و خواستۀ او، بر خاسته از آگاهی، و اینرا نه تعارض  باشد، نه بطالت! 

 اکنون سخن وامیگذاریم و به آرامش، دل می سپاریم. سحرگاه، بسوی حجت خراسان شو، و مققا

 را با خود، به آستان آن بزرگ ببر! او را بازگوی کققه خیققام، ایققام را بیققادش بپیمایققد، و خیققال را
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 بیادش بیاراید. ما را خستگی سمرقند، هنققوز در تققن اسققت، پققس تققن را کققز عطققر شققکوفه هققای

 بینالود اشباع ساختیم، و روح خویش را کز شقراب کهنقه بپرداخقتیم، عقزم سقفر کنیقم و طومقار

 فراق ببندیم، با وصال یار! حال به خانه شو و بیاسای! نوشتار دوست را نیز بر طاقچه بگذار تا

دیدگانم به مغازله اش نشینند به فردا! ...

،

 پرویز، دیدگان را ببست و بر جای بایسققتاد. آنگققاه حکیققم را گفققت: راسققت گققوئی! اکنققون شققمال

 کجاست؟ و جنوب کجاست؟ نه بالئی ست، نه پقائینی! نقه فقرازی، نقه فقرودی، نقه حکیمقی، نقه

خانه ای، نه ایوانی، نه آسمانی، نه زمینی، نه نفسی که باز شناسد نفس...

*********

 – ناصر خسرو قبادیانی 1

                     27/11/1388 
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سپیقده آخقرین غقروب



 

نالقضات قتل داستان  همدانی عی

ك!  ... برخیز مرد

ه بببود و ب در ایستاد ه، در چهارچو ی آخت ه، و شمشیر ی انبو ی ستبر، ریش ها ی بلند، سین ن، با قد  سرنگهبا

ه بود.  ت، دوخت نالقضا م عی م در چش چش

ن و ن چهارپایبا ه در سبرگی ه و آلبود ی پبار ها م، جبام ی دره ه، گیسبوان ی آشبفت ت، ببا سبر و روئ نالقضا  عی

ی و ه گرسببنگ ن ب ل و زنجیببر، آنچنببا ه و گرفتببار در غ ن خشببكید ه از خببو ی پوشببید ت و پائ ی و دس ها  چهر

ت: « ف گف ی ضببعی ن با صببدائ ه نگهبا ب ب س خطا ت. پ ن نداش ی برخاست ی برا ه توان ی گرفتار بود ك  تشنگ

م دهید! ».  ی آب كم

ت.  ب بازگش ی آ ها ت و با پیال ه راهرو رف ن ب سرنگهبا
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ت ب كرد. دسبب ی پرتا ها ه گوش ت و ب ه برگرف ن پیال ت. نگهبا ی گرف ۀ آخر، نوشید. جان ت تا قطر نالقضا  عی

ن ه چببو ت، بببر پببا ایسببتاد و زنجیببر را ك نالقضا ش كرد. عی ن بلند ت زد و از زمی نالقضا ل عی  بر زیر بغ

ش، كشید.  ل خوی یآزرد، بدنبا چ پا را م ء م م كهنه ن، زخ سوها

ی مها ه و چشببب لها، ببببر چهبببر ۀ مشبببع ص شبببعل ت. رق ش گبببرف ه دراز راهبببرو را در پی ن، را  سبببرنگهبا

یلغزید.  ت، م نالقضا عی

یرسید...؛  ش م ه گو ن، ب گ مردما ی گن ن، هیاهو ی برگرداند. از بیرو ب، رو ه عق ن ب سرنگهبا

ی؟  یاندیش ه م ه چ ی، ب یبین ش م گ را در آغو ۀ مر ه فرشت ن ك ی! اكنو تگو ك! راس ن! مرد ب ها

گ!  ۀ مر ب فرشت

ه؟  ی، ن یهراس گ! م ی مر ب آر

گ، نیبز، ی مبر ك مبرا ببرا ی ببود، این ی تولبد، مبرا شبادمان ش از تولبد، از ببرا ه؟ اگبر پی س! از چ  ب هرا

ت!  ی هس هراس

ی!  ك هست ی، اما این ش از تولد، تو نبود ك! پی ی مرد یگوئ گ م ب بزر

م باشد.  یا ه هراس م بود، ك گ نیز نخواه س از مر ب و پ

غ ت را درو ن آخببر ه تو معاد و جها ت ك یگف ت م ی، راس ه كفر! قاض ی ب یكن ف م س اعترا  ب ها! ها! ها! پ

ی!  یپندار و پندار م

ن نهبباد و ه میببدا م ب ن، گببا ن را گشببودند. سببرنگهبا ه میببدا ۀ رو ب ۀ قلعبب ك درواز ح، در كوچ ن مسل  دو نگهبا

ب را ی شبب ه بودنببد. گببوئ ن ایسببتاد ههاشببا ن، در برابببر مغاز ۀ دورادور میببدا ی او. كسببب ت از پ نالقضببا  عی
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ك م نببرم ن، نببر م شببهر خاموشببا ب نببو، بببر بببا ع آفتببا ه بود و شببعا ه بود. سحرگا س در شهر، نیارمید  هیچك

یلغزید.  م

ه گ شببهر را، پوشبباند ن بببزر ت، میببدا ه پشبب ت ب ش، پشبب ش در گببو ن و مببرد، گببو ك، ز ن و كود  پیر و جوا

م و در انتظببار، ی، آرا م صبببحگاه ه، بببا نسببی م شببد ك عل ب دار، رهببا از تیببر ن، طنببا ۀ میببدا  بودند. در میان

یرقصید.  م

ی، بببا  مك ن عبداله م، محمد اب  اعظ ت، مفتی ه حكوم ه عالیقدر دستگا ه، فقی ی برجست ت، روحان یالقضا  قاض

م را در ی اعظ ی علمببا ی بببر فتببوا ی، مبتن م حكومببت ه طومببار حك ه، در حببالیك ی سببیا ی سپید و دسببتار  عبائ

ش، ه دو ش شببول ب خ پببو ن سببر ن چهببار نگهبببا ه، در میببا ك و خیببر ی غضبببنا یفشببرد، بببا چشببمان ت م  دسبب

یكشید.  ه، انتظار م ایستاد

مها در ت و چشبب ی در گببرف چپچ ه گشببودند. پ ه، را ن كنببار كشببید ی، مردمببا  همببدان نالقضببات  بببا ورود عی

ت چرخید.  نالقضا ی عی مها چش

ب دار كشببید. ی طنببا ه سببو ت نهبباد و او را ب نالقضببا ۀ عی ت بببر شببان ت. دسبب ب ببباز گشبب ه عق ن ب  سرنگهبا

ت: ن گف ی چنی ه و ب ب ه، خطا ن دراز كرد ی سرنگهبا ه سو ت ب ت، دس یالقضا قاض

ش از ت دارد، پی ه انببد. او فرصبب م كببرد ت) تمببا نالقضببا ق او (عی ت را در ح ن! علمببا، عببدال   « صبببر ك

ه نظببر دهنببد. مببا م نیببز آزادنببد ك م. مببرد ی از او دار ن نیببز، خببود، سبوالت ع كند. م ش دفا گ، از خوی  مر

ن كببافر ینهببد. بگببذار ای ج م ن را ار ق انسببا ه حببد حقببو م تببا چ ه اسببل م ك ن دهی ن كافر نشا ه ای م ب یخواهی  م

یست ».  ت اله ی عدال ه از سر اجرا ض، ك ی بغ ه از رو م، ن ن حك ه صدور ای بفهمد ك
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ت. ه گببرف ب دار فاصببل م از طنببا ت بركشید. دژخی نالقضا ۀ عی ت از شان ن، دس م شدند. سرنگهبا م، آرا  مرد

غ و یفبرو ی ب ی نبزار، چشبمان ت، ببا حبال نالقضبا ت. عی ت برداش نالقضا ی عی ی بسو ت، گام یالقضا  قاض

یچرخاند.  ف م ه اطرا م ب ه، چش ی زرد، ایستاد روئ

ه: ن آمد ك ه سخ ت ب یالقضا قاض

ی؟ یانباشببت م م ن خببا ق، در اذها ه و عش م فلسف ه بنا ی، ك لباف ه مهم ن هم ت آ م! كجاس ن خا ی جوا ن! ا   « ها

ه ی، در آنچ ها ك روا داشببت ی، شببر یآلئ ه م ۀ فلسببف ه زائد ی را ب م خداونببد ی كل ه وقببت ی ك چ نیاندیشید  آیا هی

ت؟ ».  م اس ل و تما كام

ن آغازیببد: ت و چنی ی خورشببید برگببرف ه سببو ت ب س دسبب ت. پ ی نشسبب ك، لبخنببد ن خش ت را لبا نالقضا  ب عی

یبرنببد. اگبر ش م ه وجبود ی ب ش، پ ن نیبز، از گرمببای ی كبورا ت. حبت ه اسبب ت واسط ه حاج  «خورشید را چ

م ه اوهبا ه آنك ت، ن ن تبو اسب ی چبو ههائ ه بوزین ه ب ش ن یسراید، نیاز ش م ۀ خوی ه اراد ن ب ه جها ت ك یس  خدائ

ی خواند! ».  م وح ش را كل خوی

ت ت رخصبب یالقضببا م از قاض م بركشید و با چش ن، شمشیر از نیا ت. سرنگهبا ه فرا گرف ت را همهم  جمعی

م ن، بببا خشبب ۀ میببدا ن حاضر در كنار ی از ملیا ت جدا كند. جمع نالقضا ن عی ن، سر از بد ت تا در آ  خواس

فریاد كشیدند:

ت باد ». ن، صدر بهش ه جایگاه تا ش بریزید، ك ل نكنید! خون  « تحم

ن، ب میببدا ن در آشببو ه، حیببرا ن وحشببتزد ن باز و چشببما ن مادر داشتند، با دها ه داما ت ب ه دس ی ك   كودكان

ینگریستند.  ن، م ب و پریشا مضطر

ن ن را ببدی م! ما، شما مردما م باشید آرا ت: « آرا ن بلند كرد و گف ه آسما ت را ب ت راس ت، دس یالقضا  قاض

م، جببز ه اسببل ن بیضبب ه حافظببا ن بشنوید، ك ن خود ببینید و با گوشهایتا م، تا خود با چشما ن فرا خواندی  مكا
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ت ه او فرص ك خود شاهدید، كفر را و ارتداد را. اما! ما ب م نكنند. این ت حك ه عدال ل نگویند و جز ب ه عد  ب

ی ها ت، بنببد م رف م بر سببت ه حك ن خدا، ك ن دی م داد، تا بگوید و خود را رسوا سازد، تا نگویند دشمنا  خواهی

را ». 

ت: ن گف ن چنی ه مردما ی ب ه و رو ف گردانید ه اطرا ه، سر ب ت كرد ت، قد راس نالقضا عی

ی ن شببما كسبب م؟ آیا در میببا ها ن تجاوز كرد ل و ناموستا ه ما ت؟ آیا ب ه اس ی رسید ن زیان   « آیا شما را از م

ت؟ آیببا ه اسبب ی آلببود ن بیگناه ه خو ن ب ن م ه باشد؟ آیا دستا ش دید ی خو ی و رو ن جز مهربان ه از م ت ك  هس

ن! ه باشببد؟ بیاندیشببید مردمببا ی شببنید ت و نیكببو، چیببز ن راسبب ن جز سخ ه از م ت ك ی هس ن شما كس  در میا

ه اید؟  یپندارید، یافت ش م ه گناه ی از آنچ ها ن، ذر ل م ت. آیا در اعما ل اوس ت، اعما ك قضاو ن را مل انسا

ت قببرار داد، تببا بیاندیشببید و ف مخلوقببا یفرماید، شما را اشر ه م ت ك ن اس ن! جز ای ن خدایتا ن شما و ای  ای

یدهببد و ل م ش عق ه سببنج م ب ه ایببد، حك ش نشست ه ستایش ه ب ه او نیز، ك م ك ن هنگا نها را برگزینید؟ آ  بهتری

م ش، در مقببا ها ظ بیضبب ن حبباف ه معتقببدا ت ك ه اسبب یسببپارد، چگببون ی م ه شببما، اختیببار و آزاد ش را ب  گببزین

ی و ها ل، گزید س عق ه چرا بر اسا یكشند ك یكنند و م ه م یدهند و شكنج ه ارتداد م م ب ه، حك ت نشست  قضاو

ی؟  ها ه رفت را

م. ن از اوی ت و م ن اسبب ت، از م ه اگببر هسبب ت، ك ی شببما نیسبب ی بببا خببدا ن! مببرا دشببمن  بیببدار شببوید مردمببا

ن ه حببد م م ب ه حك ن ك م؟ اینببا ها ن پنداشببت ش را دشببم ی، خببوی ن صببورت ه در چنی م، ك ه پندار ش چگون نا  دشم

ه م ب ت! مببرا حك ن اسبب ل تببا ه عق ع شما ب ه از ارجا ن، ك ی تا ن با خدا ی م ه از دشمن ن، ن س شا ه اند، هرا  داد

ه ت، ن ت و تقلیببد شماسبب ن، در اطبباع ی ایشا م. رمز ماندگار ه فرا نخوان ه اندیش ه اند، تا شما را ب گ داد  مر

ه از ن فرا خواننببد، ك م تا ه تسلی ن كنند، تا ب ش همسا ش را با خدا و رسول س خوی ی شما! پ ل و آزاد  در تام

ه كار ناید... ».  م ب ت تسلی ن، جز آی ل تا ن و ما ه بر جا ی سلط برا
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ی ی نبببود. سببكوت ه خبببر ه جلببو نهبباد. از همهم ی ب ن، گببام ت همببدا یالقضببا م، قاض  اعظ ی، مفتی  محمد مك

یپیچیبد. گ شبهر م ن ببزر ه در غببار میبدا ش، ك م و آوای ه ببود، جبز نسبی ه جا را فرا گبرفت ن، هم  سهمگی

ه ه را مغلببوب ه مببباحث ی، ك  مك ن عبببداله ه بببود. محمببد اب م گببرفت ت، آرا نالقضا یرسید. عی ش نم ی بگو  چیز

ه ب ب ن آغبباز كببرد، خطببا س چنی ن را برانگیببزد. پ ی مردمببا ت دین ه احساسببا ش افتبباد، بلك یدیببد، در تل  م

ن، آشكار بود:  ههاشا ل، از چهر ه تزلز ی ك مخاطبین

ف ه در توصببی ت ك ن اسبب ن همببا ن! ای یچرخببد! مردمببا ل خببدا م ه بر رسببو ت ك ن اس ن شیطا ی زبا  (( پندار

ه ت ك ه اسبب ه گشببت ك چ ی بپرسببید. این ت، ببباور نداریببد، از خببود و ه اسبب بهببا نگاشببت ن خببدا، كتا ن دی  اركببا

ب ۀ زهببد را آ ه از ابتببدا سببجاد ت ك ن اسبب ت؟ آیببا جببز ای ه اسبب ت كببرد ق، پشبب ن بببرح ه دی ج، ب ن خوار  همچو

ه خواهد بخشید ما ل خدا، چگون ن! رسو ق؟ مردما ن خلی ن ایما ت كرد ه سس ه، تا امروز قادر باشد ب  كشید

م، تا ارتداد ورزند و كفر گویند؟... )).  ش را رها ساختی نا ن ز دی ه برگشتگا را، ك

ت، برید:  ن جمعی ی از میا ت را، فریاد یالقضا م قاض كل

ی؟ م نمببود ی مته ط  بببر عببدالتخواه ت را منببو ی عدال ه اجرا ی ك ن تو خود نبود ت! ای یالقضا ن! قاض  « ها

ی؟ ».  ها ی برافراشت  خواه م تظلم ی، عل ها م یافت ل را محك ه سنگر استدل ن ك ه شد، اكنو چ

ت: ن برخاس ی دیگر میدا ن مرد، از سو ی آ ی صدا ی، در پ ی نوجوان صدا

ن كببرد، پیببامبر خببدا ن مردمببا ل خدا با چنی ه رسو ن، ك ت ك نالقضا ن با عی ی! هما ع رسول م شر   « تو حاك

ه بود! ».  ل معامل نیز اه

ن م، دنببدا ت از خشبب یالقضا ه افتادند. قاض ه خند ن نیز ب ن، و نگاهبانا ت. سربازا ه فرا گرف ت را قهقه  جمعی

ه بود.  ه دوخت م بر دیوار بلند قلع ی، چش ها ت، با لبخند پیروزمندان نالقضا یفشرد. عی م م ه ه ب

ت: ت گشاد و گف ه زیر افكند و دس ت، سر ب یالقضا قاض
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ت ن لحظببا ن آخببری ی! ای یپنببدار ه م ن گببو، ك ت. همببا ی در اختیببار توسبب ك زمببان ت! انببد ی نیسبب  « فرصببت

ه تبعیبد ن بغبداد، ب ه در زنبدا م ك م ه ن هنگبا ی هما ه تو حت م ك یدانی ن، ما نیز م ه ریا مگذرا ت را ب یا  زندگ

ی مببا و ش كنجكبباو ی و آت ت گببو ت. راسبب ت اس ههای ه ما، نام ی. گوا ها ق خدا بود ن برح ج دی ی، مرو  بوده ا

ش ش را از آت ش، خببوی ب آمببرز ه و طل ه بببا تببوب ی؟ و از چ یورز ه كفببر م ن. از چ ن را فببرو نشببا  مردمببا

ی؟ ».  یبخش ت نم م، نجا جهن

ت، ن افكنببد. جمعی ه میببا ه زد و سببر ب ن چمببباتم ی بببر زمی س لخببت ن نبببود. پ ن ایسببتاد ت را تببوا نالقضببا  عی

یزد.  م م ب دار، گا ف طنا یكرد و در اطرا ی م ه، بیتاب م وظیف ی انجا م برا چ افتاد. دژخی چپ ه پ ه ب دوبار

ه ت را، آئین نالقضبا ن، رخسبار زرد عی ت شد. خورشید، دیگر اكنو ت، ساك ت. جمعی ت برخاس نالقضا  عی

بود. 

ن سرود: ((  ت و چنی ب گرف ی آفتا ه سو ش را ب ت، دستان نالقضا عی

ش   فرو ی دلِ زرق ه ا م، ك ل گفت با د

ش  ق مكو ق و با عش ه گردِ عش م گرد ب ك

ش  ن بر زد دو ه م ت و ب نشنید نصیح

ش یمالد گو ه م ش زمان تا لجرم

ه  ش بدار، ك ی شرالحكما! گو م،ا ل ك م آورد، و عق م، عقببلِ ك ش ك ت. دان م اسبب ی عل ل، از فببزون ی عق  فببزون

ی دارد. ب را در پ ل و تعصببب ی و جه ش چرخبببد وتببباریك ه دان ی ب ت. یكسبببو ه اسببب ن را دو سبببوی   ایمبببا

ش گریببزد، ه از دان ب چرخد، چببرا ك ه تعص ش ب ی دیگر ی آورد، سو ل را فزاید و روشنائ ش، عق یا  فزون

ب م از جببان م كفببر ش از صببدور حك ن، تببا پی ن م ن! و ایمببا ن شببمایا ت ایمببا ن اس ل را بكاهد، و چنی س عق  پ

ی ن فببزون ل را چببو م را، و عق ن عقل م را افزودید و بدینسببا ن، دانش ه با حكمتا م شما را ك ن مشكور  شما. م

ن را بكار ناید! كه هیابد، دی س را ك ت، و آنك ن نیسبب ت، دی ل اس ه عق س را ك ی فرمود: ( آنك  معر   ابوالعلی
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.(  ل نیست ت، عق ن هس ت، كهدی م نیسبب م گردانیببد، ببباك ه هلك م ك ه هببر حك ل، ب ه از حببا ه، ب   هوشببیار مببرد

ه!  ل زند ت،جاه ِ  راسبب ه مردمببانِ ن قتلگببا ه تاریببخِ ای خ، ك م از آنِ تبباری یشببود، و كلم ن شببما م م از آ  جسم

ی. ل انببد و راسببت ن عق ه نگاهبببا ت ك یسبب ح بزرگ ه از اروا ن عزیز، انباشت هایرا ن! ك ی تببا ن، ارزان ن تببا   دی

ی، بكار ناید م گردد، جز در نادرست ه با شمشیر حاك ... )). آنچ

ی ه گرفتند. رهببروئ ن كنار ت. مردما گ كنار روید! كنار روید! برخاس ن، بان ی دیگر میدا ه، از سو  بیكبار

ی او، گرد ش از پ ی سرخپو یآمد و سواران ش م ب پی ه خود، سوار بر اس ه و كل ی با زر ه شد. مرد  گشود

ن رسید.  ط میدا ه وس ت. سوار ب ن را انباش ن میدا ك، آسما و خا

س ت و سببپ ت انببداخ نالقضببا م، بببر عی ی دره ت، نگبباه عسبب ه چیز بببا اطل ی از هم ه گوئ  ... امیرسنجر، ك

یكشید تا باز گببردد، فریبباد ه كنار م ب را ب ه دهنۀ اس ت برگرداند و در حالیك یالقضا ی قاض ه سو ی ب  رو

كشید:

ش را یا ت و خبوار ن، خف ن شبهر، مردمبا ش، تبا در میبدا ه نسبوزانید ۀ علمی م، در برابر حبوز   « ما گفتی

ل ش كنیببد! در امببر خببدا تعجی ش بشببنوند! راحت ق، سببخن ش كنید، تا خلی ه در اینجا بدار م ك  بنگرند، نگفتی

ه كنید ».  یخواهد... عجل ن م م، خو ت اسل كنید. درخ

ت فریاد زد: نالقضا یگفتند، عی ك، م ن را تر ش، میدا ه امیر و سربازان در حالیك

ه،  «  ه با درختیالبت های را، باغبان شود، آبیاری خون ك  ». ، نخواهد بخشید!مرگ جز میو

ك ن را تببر ه ببود، میببدا ت را نشببنید نالقضببا ن عی ن، سببخ م اسبببا ی س ن هیاهو و صدا ی در میا ه گوئ  امیر ك

ت فرا خوانببد و ه سكو ت را ب ت، جمعی یالقضا س، قاض ت. پ ه جا را فرا گرف ش، غبار، هم یا ت و از پ  گف

ن آغازید؛  م باد، چنی ت مستدا ت و حكوم ه امیر را سلم ه ك ن جمل با ای
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ی ه شبباگرد یدیببد، چگببون ش م م خببوی ه چشبب ی اینجا بببود، تببا ب م غزال ت، اما ن! استاد ی مرد جوا ش! ا  « كا

ه ت حلق ب دار را بببر گببردن ت، او خود، طنببا ن حضور داش ن مكا ه اگر در ای م ك ن دار ت. یقی ه اس  پروراند

ن، ن، اكنببو ن سرزمی ن خدا بر ای ف سربازا م و لط ه اگر نبود اسل ی، ك یدان ك م ی مرد! تو نی ت. ا یساخ  م

م ن تو اسببل ن بود. پدرا ت شیطا ی، خانۀ راح ن سرا ت و ای ن داش ن و نفری ك را در لع ن خا  كفر سراسر ای

ج و ه تبروی ل قبرار گیرنبد. تبو عمبر خبود را، ب ف خداوند متعا ت و لط ۀ مرحم  را پذیرا شدند، تا در سای

ی در ه قببدر جایگبباه ی، خود ب ه اندوخت ه ك ه توش ی، از آنهم یخواه ی، چرا نم ی كرد م سپر ن اسل غ دی  تبلی

ت، جببز ت اسبب ق و حقیق ه منكببر ح ی آنك ه سببزا م آخر را و بر دار شببو، ك ی كل ی؟ بگو ه گیر ت، بهر  بهش

خ! ».  ش دوز ن دنیا، آت ت و در آ گ نیس مر

ت! ».  ت! احسن ه: « احسن ه صدا درآمدند ك ن، ب ملیا

ن را فبرا ی میبدا ن، دیگبر، تمبام ب درخشبا ت دوختنبد. آفتبا نالقضبا ه عی ش را ب ه كنجكاو خبوی م، نگا  مرد

ت...  ن دوخ م بدا ك شد و چش ب دار نزدی ه طنا ت، ب نالقضا س! عی ه بود. پ گرفت

ت: ن كرد و گف ه مردما ی ب ه، رو آنگا

ه بببرادر و ه را ی گزید، چرا ك ی! احمد، خود، درویش  محمد غزال ه امام ی بود، ن ن، احمد غزال   « استاد م

ه م، ك ه بببود غ آنچ ج و مبل ن مببرو یگویببد! م ت م ی راسبب ت، امببا قاضبب یپنداشبب ت را، راهِ ریببا م ه شببریع  را

ی ه تمببام ت، ك یالقضا ن قاض ن همی ی همچو ه بودند، كسان ه سرود ش زمان ی در گو ن غزال ی همچو  استادان

ن ه اكنبو م ك یگببوی ی شببما ببباز م م و ببرا یفهم ت. امبروز م غ و ریاسب ه از درو ن، انباشبت ت وجود شبا  ذرا

ه محضر استادالسبباتید، ه ب ی، مخفیان ی، از سر عجز و ناتوان م محمد غزال ن اما ه همی ه چگون م، ك یفهم  م

ه م ب ت، حك یرف ه منبببر م ن ب ه بیبباموزد و چبو ت تببا فلسببف یشببتاف ی م  نیشابور م عمر خیام ق، حكی تالح  حج

ل را یكنببد و عق مها را كببور م ی، چشبب ن و تفكببر دین یداد. دی ت م ق و انسببانی گ عشبب ن استاد بزر  تكفیر ای

ه ن ب ش دارد؟ امبا اكنبو ن من ی چنی ی، غزال ه رو ه از چ م نبود ك ه اعتقاد بود، فه ن ك ن زما ل! مرا در آ  زائ
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ه،  م، البت یفهم ی م ت،درست ه اسبب ل گببرفت ی شببك ه و ریا و ناراسببت غ و خراف ش بر درو ه اساس ی ك ن عقیدت  آ

ت ن اس ن م ت و استادا یالقضا ن قاض ی همچو ۀ اهریمنان . پرورانند

م را پذیرفتنببد تببا درِ ن اسببل ن م یگوید، پببدرا ت م یالقضا ت! قاض ك اس گ، نزدی م. مرا مر یگوی ت نم  زیاد

ن ه ببدی م چگبون ه بدانبد، اسبل ت، ك ی هسب ن شبما كسب ش بگشایند! آیا در میا ی خوی ه رو ی را ب ت اله  رحم

ی شهبائ ه رو م سباختند، از چ ن حباك ن سبرزمی م را ببر ای ه اسبل ن ك یدانیبد آنبا ن آمبد؟ آیبا شبما م  سرزمی

ن ابیببه » س « زیبباد اب ن و فببار ی خوزسببتا ه وال ب ب ه، خطببا یاندیشببیدند؟ معبباوی ه م ه و چگون ه كرد  استفاد

ب! آنهببا را ن خطببا ه عمببر ب ی ك ن روشبب ه همببا ل كرد. بایببد ب  ) را باید ذلی م ( ایرانیان ن مرد یگوید: «ای  م

ب باشد، ی و عذا ه دشوار ن هر چ ی ك ه هرگز نتوانند سر بردارند... سع ن ك ی كوبید شا یكوبید!! طور  م

ه بیشببتر، فشببار ن، هببر چ ی بارهببا، بببر دوششببا ه سنگین ن ك ی ك  ) شود. كار م ( ایرانیان ن اعاج ب ای  نصی

ی از ها ن نمببون ن...». ای ن ك ه آنهببا تببوهی ن، ب ن ك ه آنها تببوهی ن، ب ل ك ه بیشتر ذلی مها را هر چ  آورد... عج

ن آوردند!!!...  ه ایرا ن ب ه مسلمانا ت ك یس رحمت

ت؟  ه اس ه بود ن چ ه ایرا م ب ش از ورود اسل ش، پی ن پدران ه بداند، آئی ت ك ی هس ن شما كس آیا در میا

ك ن، گفتببار، نی ی بببود. مببا مردمببا ب، آئیببنِ راسببت ش از ورود اعببرا ن را، تببا پی ن! مببا ایرانیببا ی مردمببا  آر

ت. ش و عببدال م و دان ق بببودی ت و عشبب ج محب ك! ما مببرو م و كردار نی یخواستی ك م م و پندار، نی یپنداشتی  م

ی ن كسان ن! هما م بود. اینا ت اقلی ه هف ب، شهر ش و كتا ی دان هها ه خان ش، ب ه شهرهای ی بود ك  اینجا سرزمین

ت، ن اسبب ۀ ایشببا ی، از تخمبب همك ن عبببدال ت، محمببد ب یالقضببا ه قاض یك ی و برقببرار ت و آزاد م عببدال   بنببا

ن ن را از ز ههبا را سبوزاندند، مردمبا ن كردند، كتابخان ن تاختند. شهرها ویرا ن سرزمی ت خدا، بدی  حكوم

ن كردنببد ی، روا ن، جو ه ساختند و از خو ه، پشت ه از كشت ن ك ن كشتند، آنچنا ك و پیر و جوا  و مرد و كود

ن ت را افتخببار بببدا یالقضببا ه قاض ی ك ن رحمببت ن بببود آ ِنكشتند. ای غ و ریا  ن و درو ت و كی م نفر  و جز تخ
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ت یگوید؟اس ع م م شر ه حاك س آنچ ت عك ت، درس ن داش ن و نفری ق لع ه استحقا ه، جز آنچ ن هم  . آیا نبود ای

 .«

ت؛  ت گف ن جمعی ی از میا زن

ه بببود و م نهبباد ه اسببل ن را در را ۀ تببوا ه تببا دیببروز، خببود، همبب ی را ك ن مببرد م، سخنا ه باور كنی  « چگون

ی را؟ ».  ی مزاج م دمدم ن آد ن چنی ت، سخ یس ه اعتبار یگوید؟ چ ش م ف اعتقاد خوی امروز خل

ه تائید آوردند.  ن، سر ب ن ز ف آ ی در اطرا جمع

ت:  ن گف ت و چنی س سر برداش ت كرد. سپ ی سكو ت، لخت نالقضا عی

یدانیببد. ه م ی ك ی آنچنان یها ل و حور ن از شیر و عس ی روا یها ت بود و جو  « تا دیروز، مرا امید بهش

ك ه نی م. تببا دیببروز! هببر آنچ یپنداشببت ش م ه خببدای ی بببا آنچ ی بببود و داد و سببتد ها  تببا دیببروز، مببرا معببامل

غ، امببا ه درو ن، ب ه م ن چیز بود، جببز آنچ ه هر آ م، ك یداد ت م ی نسب ه مكتب م، ب یپنداشت ك م م و نی یدانست  م

م.  یساخت ل م ن متص ك، بدا ت پا ی نی از رو

ن م، ممك یاندیشببید ه م ی آنچ م، و بببرا م دار یكببرد ه فكبر م ظ آنچ ی حف م، بببرا ن قادر بود ی، تا دیروز، م  آر

م. امبا ش كشب ل خبوی ن را نیز بدنبا م، و مردما غ بده ه ریا و درو ن ب م، ت ت آور ی دیگر بدس ت در سرائ  اس

ه؟  ی شما، چ ن و نیكبخت ه شما مردما ق ب ت، جز عش ی نیس چ باور ه دیگر مرا، هی ن ك ه؟ اكنو ن چ اكنو

ی ت ببرا ی هسب ه مبرا چیبز م، ن ها ی در معامل ی و چیز ه با كس م. ن ن، خودِ خویشتن ه م ت ك ن اس ی، اكنو  آر

ه ت، ن ه امیببدِ بهشبب م، ن خ دار س از دوز ه تببر ن. دیگببر، ن ت آورد ی بدسبب ی بببرا ه امیببد ن، و ن ت داد  از دسبب

ه ت نبببرد ه اسببار ی ب چ بنببد م را هی ها م. اندیشبب ه آزاد م، چببرا ك یگوی ت م س! آشكارا حقیق گ! پ س از مر  هرا

ت.  اس
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ن ه چببو ن، ك ه آنزمببا ی باشببد، ن یتوانببد اعتمبباد م، م ن را، بببر سببخن ه شببما مردمببا ت ك ن اسبب ی، كنببو  آر

م ».  ه بود غ و خراف ه و وعید و درو ت وعد ك بند، در اسار ت با هزار و ی یالقضا قاض

ش سببازد. ب كرد، تا مگر خاموشبب ت پرتا نالقضا ت عی ی صور م، طومار را بسو ت، از خش یالقضا  قاض

م! ».  ن دژخی ت، از او بر ك ث را. پوس ن خبی ش ندهید ای ن فریاد كشید! « مهلت همزما

ت. ش سبباخ ك استوار ه تیر ن، ب ك آ ه ی س، ب ت. پ ت آویخ نالقضا ۀ عی ه جام ت ب ن، دس ت گرد م، از پش  دژخی

ه زدند. ه، حلق ی آخت ن، با شمشیرها ه مردما ن، رو ب ن بر گرد میدا ت. سربازا ه فرا گرف ت را همهم  جمعی

ی ه، از پببا م كشببید، گیببو م، خنجببر از نیببا ت. دژخی ن را انباشبب ن میدا ه از هیاهو، آسما ن ترسید ه كودكا  گری

ت را نالقضببا ی عی هها ت جدا شد و گیو ی از جمعی ب كرد. دخترك ی پرتا ه كنار ت و ب ت برگرف نالقضا  عی

م شد.  م، گ ن مرد ش كشید و در میا در آغو

س، فریاد ت. پ ی جدا ساخ ی از پا ت، بند ك ضرب ه ی ت نهاد و ب نالقضا ی عی ۀ پا ت پاشن غ بر پش م، تی  دژخی

م ی دژخی ه یببار ن، ب ه كببرد. سببرنگهبا ن تیببر ت و آسببمانِ نگبباهِ میببدا ی گشبب ن یك ه مردمببا ت، بببا آ نالقضا  عی

ت ه زیببر پوسبب م، خنجببر را ب ت. دژخی ش سبباخ ت كشببید و عریببان نالقضببا ۀ عی ه بببر جامبب ت. تیغ  شببتاف

ج شببد و ت خار نالقضا ك عی ی خش ی، از گلو ها م خورد ی زخ ه آهو ن نال ی همچو ت راند. صدائ نالقضا  عی

ن شد...  ه، سرخگو م سپید ك گر م شد. خا ی خ ها ه شان ش ب سر

ش را ها ی، نیببز ن! ». نگهبببان ش كنید! دژخیمببا ت: « رهای ی گف ن ساختند. مرد ك، روا ب، اش ن، بیتا  مردما

ع، ح و دفبا یسبل ن ب ی مردمبا ن، بسبو ت. نگاهبانبا م ریخ ت در ه ض رها كبرد. جمعی ی مرد معتر ه سو  ب

ت...  م آمیخ ت دره نالقضا ن عی ن با خو ن مردما ی، خو هور شدند. در آن حمل

ش ت، تببا بببر ببباد یساخ ن شهر، خاكستر م ت را در میدا نالقضا ه پیكر عی ی، ك ب بود و آتش ۀ غرو  هنگام

ش نگارد.  سپارد و بر یاد
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ه........  ه... ن ه، بر دار دید... ن ه را، زمان ن سپید طلوعِ آخری

ه بود!  ك پرند ه پرواز ی ن سپید ن، غروبِ آخری ای

ك در ن را، اشبب ی بببود! و مردمببا ت اله ه، بببر دارِ رحم ی سببوخت نها ه روز، اسببتخوا ت را سبب نالقضببا  عی

ت ی دیگببر... تببا سببن ی دار را، سربلندان هها ی دیگر آیند و، چوب ق را، كشتگران ن عش م... تا كشتزارا  چش

ن!  ش، بگذاشت ن را بر سر ن، و جا س داشت ن، پا ت را بجا آید، حقیق

)۱۰/۳/۱۳۸۳( 
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!مازندران ببر

 مرد مازندرانی، با قامتی افراشته، همچون کوهی باشکوه، در میانۀ سرسرا ایستاده بسسود و سسسعد ابسسن

 هاشم، فرماندۀ عرب، با قامتی کوته و شکمی فربه، در حالیکه بسسه ریسسش بلنسسدش چنسسگ میسسزد، بفکسسر

فرورفته بود، دور تا دور اسیر دست  بسته و پای در زنجیر، آرام، گام بر می داشت و می چرخید...

 

 از بیرون قصر شاهی، که اینک مقر فرماندهی تازیان شده بود، صدای تازیسسانه و نالسسۀ کسسسی بگسسوش

 می رسید. باران، نغمۀ پائیزه داشت و زمین، دهن درۀ خواب می کشید. سعد ابن هاشم، دستش را به

کمر زده، رئیس گروهی که ببرک ( اسیر مازندرانی )، را به اسارت گرفته بود، به پیش خواند.

 

 مرد زره پوش لغر اندام متوسط القامه ای که لبهسسای سسسبزه ای داشسست، در حسسالیکه بسسا دسسست راسسست

 خود، محکم، دستۀ شمشیرش را گرفته بسود، در برابسر سسعد ابسن هاشسم زانسو زد و گفست: (( بگوشسم

برادر! )). سعد بن هاشم ( با اشاره به اسیر ) گفت: (( خیلی مقاومت کرد؟ )).

 عمر بن سعد ( رئیسس گسروه ) گفست: (( آری بسرادر! متأسسفانه، تنسی چنسد از بسرادران را بسه شسهادت

رساند )).

- دقیقأ چند نفر؟ 

- دقیقأ هشت نفر! دو نفر هم زخمی هستند.

  خون به چهرۀ هاشم دوید و تکرار کرد: (( هشت نفر؟ احمقهسسا! شسسما ایسسستادید تسسا وی هشسست تسسن از

سربازان رشید ما را بقتل برساند؟ )).

لبخندی بر لبان خون آلود ببرک نشسته بود. 
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 عمرابن سعد، در حالیکه پلکهایش می لرزید، گفت: (( برادر! او را اینگونه مبین، همچون ببری تیز

 چنگال است. او شمشیری به کف داشت کسسه دو سسسرباز عسسرب، آنسسرا بسسسختی تواننسسد بسسه دسسست گرفسست.

 جنگجوی بسیار قابلی ست! اگر در لشکر اسلم چنین سربازانی مسسی رزمیدنسسد، یقیسسن بدانیسسد کسسه روم،

اینک در زیر سم اسبان ما بود! )). 

 سعد ابن هاشم از خشم، منفجر شد و در حالیکه دستهایش بطسسرف آسسسمان بسسود، فریسساد کشسسید: (( چسسه

 می گوئی ابله! آنچه ما را به پیش مسسی بسرد، البتسسه کسسه نیسروی ایمسسان ماسسست، نسسه زور بازویمسسان. تسسو

 ضعف خویش را در سایۀ قدرت این مردک، می خواهی پنهان کنی. پسسس چسسه مسسی گفسستی کسسه پنجهسسزار

 سوار در اختیارت گذارم، تا خاک بلخ را به توبره کشی؟ این بود آن شهامت و شسسجاعت؟ تسسو از پسسس

 یک روستائی شمشیر به دست، نتوانسته ای برآئی و او هشت نفر را به شهادت رسانده اسسست. شسسرم

 آور اسست! حسال، بگسوی بسبینم، آیسا اعستراف کسرده اسست؟ محسل اختفسای یسارانش را لسو داده اسست یسا

خیر؟ )).

 عمرابن سعد، در حالیکه با دسست چسپ اشساره مسی کسرد تسا سسربازانش از قصسر بیسرون رونسد، گفست:

 (( متأسفانه خیر برادر! کام از کام نگشود، گرچه از شسسام تسسا سسسحر در زیسسر تازیسسانه بسسود. بسسسیار سسسر

سخت است... )). 

 سعد ابسسن هاشسسم، لبخنسسدی زد و چشسسم در چشسسم اسسسیر خسسود دوخسست و دسسست بسسر دسسست سسسائید و گفسست:

 (( عجب! که سر سخت است؟  حال خواهیم دید... چنان نرم اش خواهیم کرد که تواند سگان وحشسسی

را خوراکی لذیذ شود... )). 

 فضای قصر از قهقهه اش انباشته شد. باران، شدت گرفته بود. دیگر، صسسدای تازیسسانه نمسسی آمسسد، امسسا

ناله هائی سوزناک، تو گوئی از مکانی دور بگوش می رسید. 

 

 سعدابن هاشم، روی به عمر گرداند و گفت: (( زن و فرزند چسه؟ پسد رو مسادر چسه؟ آنهسا کجاینسد؟ آیسا

بستگانی هم دارد؟ آیا ایشان نیز، در اسارتند؟ )). 

 عمرابن سعد، با خوشحالی گفت: (( آری برادر! آری! همسر و یک دختر و یک پسر نوجوان و یسسک

پیرمرد را در کلبه اش یافته ایم، که همگی را در طویله به زنجیر کرده ایم )).
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 سعد ابن هاشم، به آرامی گام می زد و در اندیشه بود. عمرابن سعد نیز درانتظار، تسسا فرمانسسده را چسسه

فرمان آید؟

  ببرک، دل نگران می نمود. به پدر و خانوادۀ خویش می اندیشید؛ (( آیا ایشان را، راه نجاتی خواهد

بود؟ )) .

 سعد ابن هاشم لحظه ای ایستاد و سر به عمر بگرداند و او را چنین گفت: (( بریزید خون زن و

 فرزند و پیر او را، که با ارزش ترین اعمال در نزد ا، جهاد در راه او و ریختن خون کفار

است... )).

 ببرک را نعره ای بر آمد که چهار ستون قصر بدان لرزید. با تمام قدرت تلش نمود تا زنجیر بگسلد.

 چشمانش، آتشفشانی را می نمود که درآستانۀ فوران است، با اینکه پای در زنجیر داشت و دستانش

بسته بود، چهار سربازعرب، بسویش شتافته، با شمشیرهای عریان، به دور او حلقه زدند.

 سعد ابن هاشم، گامی به پس برداشت و عمر را خطاب کرد که: (( یا نه! بگذارید بیاندیشد، شاید

بخاطر نجات بستگان، حاضر به اعتراف شود ( با چشمک به عمر! ).

  وی را نیز به بند کنید تا اسباب تعزیر ( در اینجا – شکنجه ) فراهم آید، به جهت اعتراف، اما در

 مکانی دور از بستگان. سربازان را نیز به قلعه بخوانید. بیم است که یاران این خبیث، در اندیشۀ

 رهائی اش باشند. طبری را، زور بازو بسیار است، اما بیش از آن، حیله و مکر و عقل است،

 همچون سایر اعاجم. از جثۀ ایشان مهراسید، از عقل ایشان بیم دارید، که توانند حیله  در کار کنند و

سربازان خلیفه را به درد سر اندازند )). 

 عمرابن سعد، زانو زده و سپس برخاست و همراه با اسیر و سربازان، سرسرای را ترک گفت...

  پس! شام گشت و شب، چونان آهنگ هراس، زخمه ای گشت، دلهای متجاوزان را، تا نیارامند و

پاس بدارند قلعه را، از بیم ببرهای زخمی سرزمین سبز! 
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 سحرگاهان، که تیغ زرین آفتاب، از فراز دماوند، سیاهی را می درید، عمرابن سعد به اتاق خواب

 سعد ابن هاشم شد، تا وی را خبر از خطری نزدیک دهد. پس، سعد ابن هاشم، سراسیمه از بستر

 بخاست و چشمان بمالید و سر دسته سربازان را بپرسید که؛ از چه چنین بی پروا خواب را بر وی

حرام کرده است؟ 

 

 عمر سخن را دراند که: (( ای هاشم! هیچ چشمی به خواب نشد، تا خورشید بر آمد، که کاش نمی

 آمد! برخیز و از پنجره قصر بنگر، تا ببرهای زخمی را به چشم ببینی که چگونه حصار را در بر

گرفته اند، آنگونه که گر یاری نرسد ما را، بیم هلک گشتن همگی می رود )).

 هاشم، حیران و هراسان، به کنار پنجره شد، پس دیدگان تنگ کرد تا تشعشع آفتاب نیازاردش، آنگسساه

 دامنۀ عشق را نگریست، که عشاق را پناه امن داده اند، با سپرهای سیمین و نیزه هائی که همچسسون

 سپیدار، به نظم آمده اند! پس، عمر را با دست لسرزان خطساب قسرار داد کسه: (( نمسی فهمسم؟ چگسونه؟

 چگونه بدین سرعت، خویش را به قصر شاهی رسانده اند، در حالیکه سپاهیان ما، تا اعماق جنگسسل،

ایشان را پس رانده بودند؟ 

  تعجیل کن عمر! تعجیل کن! پیکی بفرست، ببین چه می خواهند؟ حیله کن عمر! فریب! دروغ!

 سیاست! هر چه می توانی بکار بند، بلکه ایشان را دور سازی، حتی برای ساعاتی، تا توانیم پیکی

 را روانه کنیم به جهت تقویت موقعیت خویش و کمک بخواهیم از سپاه (( بار فروش )) بشتاب!

بشتاب! )). 

،

 عمر برفت و بازگشت پس از ساعتی چند، آنگاه چنین گفت هاشم را که: (( عمرت دراز باد هاشم!

ایشان را خواسته نیست جز رهائی فرمانده شان، که نباشد جز ببرک! )).

 هاشم، متعجب پرسید: (( ببرک ؟ گفتی ببرک؟ یعنی این مردک، فرمانده ایشان است؟ ای داد! چه

کردی با اهل و عیال وی؟ عمر، چه کردی؟ )).

 

 عمر در حالیکه لبانش می لرزید، پاسخ داد: (( هیچ! آنچه کردیم که تو بفرمودی، شبانه همه را سر

بریدیم، و جگر، به گرگها دادیم... )).
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 سعدابن هاشم، در حالیکه بسوی عمر می رفت، دستانش را بسوی صورت وی گرفت و گفت: (( چه

 کردی؟ چه کردی عمر؟... باشد! باشد! مهم نیست! رها کن ببرک را، اما وی را هیچ مگوی، ز

سرنوشت زن و فرزندان...، برو! برو و کار را تمام کن! )). 

،،،

 خورشید، پهنۀ آسمان را در نوردیده بود، و اینک آفتاب، همچون چتری درخشان از نور و گرما، بر

سر سرزمین کوههای سبز و دشتهای زرین، سایه افکنده بود! 

ِ  بازیافته.  ببرک، اگر چه خسته بود، اما راست اراده و مصمم می نمود، در بین یاران

 اگرچه دشمن، پنهان نمود فاجعه را، تا از آتش خشم وی در امان ماند، اما رزمندگان ببرک، که همه

 چیز را از پیش، زیر نظر داشتند، راز پنهان آشکار نموده... و ببرک را  (( عمرت دراز باد! ))

گفتند...

  قصر شاهی، در محاصرۀ رزمندگان و ببرهای مازندران بود. ببرک، به مشورت با یاران خویش

 نشست. نتیجه آن شد که پیکی به قصر فرستاده شود، تا هاشم را بگوید که: (( سلح بر زمین

 گذارید و تسلیم شوید. تنها آنانی محاکمه خواهند شد که در قتل خانوادۀ ببرک و کشتار اهالی

 روستای کیاکل  نقش داشته اند، بقیه آزادند تا خاک ایران را ترک گفته، به صحرای عرب باز

گردند! )).

،
 در درون قصر اما، با دریافت نامه، غوغائی بر پا شد. هاشم مستأصل بود و فرماندهانش نگران تر

از وی و بلتکلیف.

  هاشم که به رسیدن کمک از (( بار فروش )) دل بسته بود، دستور داد پیک را چنین پاسخ ببرد: ((

 ما میهمان شما هستیم! اینست رسم میهمان نوازی؟ ما جز به ایجاد عدل شمشیر نزده ایم و این البته

 حکم خداوندی ست! می دانم که خطاهائی صورت پذیرفته، من خود خاطیان و متعرضین به خانوادۀ
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 ببرک را مجازات خواهم نمود. پس آرام شده و از قصر دور شوید، که در غیر اینصورت، بیم

مجازات می رود شما را، از جانب سپاهیان  اسلم. بیاندیشید! تعجیلی در پاسخ نیست!! )).

پیک، پیام بگرفت و بازگشت.

،
 ... پس ببرک به اندیشه شد و پس از گفتگو با یاران، پیامی به طومار کرد و به پیکان ببست و خود

 در کمان نهاد و سوی قصر به پرواز در آورد که: (( ای روباه! ترا دین و ا، البته که بهانه ای

 بیش نیست. سالهاست که تازیان بدین سرزمین شده اند و جز خون و ویرانی، بر جای ننهاده اند.

 میهمان، با سپر و تیغ، به میهمانی نمی آید! ایران، خانۀ مهر است، اگر حرمت خود نگهدارید و

 مردمان را نیازارید، لیک آنگه که شمشیر ز روی می بندید، ایران، جهنمی است سوزان، که پلشتی

ها را، البته در خویش می سوزاند و خاکستر می کند! 

  تا غروب آفتاب، شما را فرصت است. پس آنگه که خورشید  فرو شود، طومار عمر متجاوزان و

 بیگانگان نیز بسته خواهد شد و بین ما و دشمنان  این سرزمین، تنها تیغ و خشم و خون، حکم

خواهد راند! )) . 

،
  ... و آفتاب! البته فرو شد، و از قصر، کسی برون نشد. پس با نخستین بر آمدن سوسوی چراغ در

 گوشۀ سقف واژگون، ستارۀ بخت تازیان نیز فرو شد، تا ماه بیاراید به نور خویش، سیمای رنگ

 پریدۀ متجاوزان را، در زیر باران پیکانهای شعله ور، که قصر را به میهمانی  آتش و آواز

شمشیرهای آبدیده فرا می خواندند. 

  فرمان، کوتاه می نمود، پس، رزمندگان ببرک تا سپیده، قصر را از خون و پلشتی روفتند و درفش

خورشید را بر فراز برجک برافراشتند.

                                 

...
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 آنگاه، ز ببرک چنین فرمان آمد که: (( جسد هاشم را، البته با همان لباس رزم، بر دروازۀ قصر

 بیاویزید، تا تازیانی که ز ( بار فروش ) می آیند، به چشم ببینند، سرانجام کسی را که با لباس خصم

بدین سرزمین وارد شود! )).

...

  فرمان ببرک اجرا شد و ببرهای سرزمین سبز، همزمان با خروش آفتاب، به سوی دریای

 مازندران، به خروش آمدند، تا هم آواز با ترانۀ موج، به اوج نشینند، و آهنگ شادمانی خوانند،

پیروزی بر اهریمن بد خو را... 

                                               

 1386                                    بیستم آذرماه 
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ِ  سرباز ، بابک !پارسسرزمین

 

 

 افشین، افسار اسب را کشید و روی بگرداند. سپس، دو سرباز عرب را فرا خواند و گفت: (( بابققک را

 اسب دهید، او همپای ما خواهد آمد، از ارمینه ( ارمنستان ) تا اینجا پیاده آمده است! کافیست! سققردار

را اسب دهید، تا ایرانی، سردار خویش را خوار نبیند! )).

 سربازان شتافتند و تیزپائی را پیش خواندند، اما بابک بققه اسققب ننشسققت. قافلققۀ اسققرا و سققربازان، از

 سوئی چشم به بابک داشتند، و سر باز زدن او از سوار شدن، وز سوی دیگر، چشم بقه افشقین، تقا او

را چه تصمیم خواهد آمد؟

  نسیم صبحگاهی، خاک آذرآبادگان را می نواخت. آفتاب ملیم، چشم، به کوههای بلند سرزمین ایران،

 می گشود. صققدای غقرش شققیری، ز دور دسقت دشققت، بگققوش مقی رسقید. افشققین اسقبش را بقه خققود

 گذاشت، پیاده شده و با لبخندی به بابک نزدیک گشت. پس وی را همچون امیری بققزرگ خطققاب کققرد:

 (( سردار را چه می شود؟ آیا بناست همچون بردگقان، پقای پیقاده داری مقا را، در ایقن دراز سقفر؟ )).

 سپس، با کنایه ای شیطنت آمیز گفت: (( سفر ...، هر چه کوته تر، خوش تر! خلیفه بیقرار است، پققس

بشتاب! )). 

  بابک، نگاهش را به صف اسرا دوخت. لختی سققکوت کققرد، سققپس بققا صققدائی بلنققد، آنچنققان کققه همققه

 بشنوند، گفت، (( سنت سردار ایرانی نیست، که سواره به اسارت رود، در آنحال کقه یقارانش، پقای در

خار دارند و پیاده اند! )). 
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 افشین به فکر شد! سردار ایرانی؟...، پس در آنگاه که پابپای بابک، پیاده راه افتاد، بابک را گفققت: ((

 دیری ست این سرزمین را سرداری نبوده است، البته جز تو! و بعید دانم که کمققر راسققت گردانققد، ایققن

شکسته سمند تند پای شرق )).

بابک لبخندی زده، پاسخ داد: 

  - (( آری، کمر راست نگرداند، تا چون تو خائنینی، در رکاب خلیفۀ عرب، شمشیر می زنند! )).

  افشین را این سخن، سخت آمد. پس نگاه خشمگین اش را به سیمای کشیده و پر موی بابک دوخت و

 گفت: (( بسیار جالب است، جالب است که پدر بزرگت، ابومسلم خراسانی، به عرب خلفت می بخشققد،

 و تو، مرا که تنها، راه پدران  تو را ادامه دهم، خائن می خوانی! این چققه رسققم اسققت روزگققار را، کققه

فرزندان حافظ میهن را، متهم به خیانت کند و خونریزان ناآرامی چون ترا، فدائی میهن؟ )).

...

 روز، بلند می شد. آفتاب، مهر می پراکند. خققاک بققه هققوا خاسققته، مققوج مققی داشققت ز زیققر سققم اسققبان

سواران خلیفه و گامهای خسته اسرای پیاده. راه، دراز می نمود و افق ناپیدا.

  افشین، مشک آب، از زین اسب گرفته، اسققیر خققویش را سققیراب کققرده، پاسققخ را بققه انتظققار نشسققت.

 پس! بابک، خیسی لبان را با آسققتین چرمیققن زدود. سققپاس گفققت افشققین را از بققرای آب. آنگققاه سققخن

 سرائید چنین که: (( آری، تو راست می گوئی. پدربزرگ من، قدرت، به عرب واگذاشت! چرا که فرزند

 ایمان نسنجیدۀ خویش بود. او بر این تصور بققود کققه بنققی هاشققم از خانققدان پیامبرنققد، پققس بققه عققدالت

 نشینند و ظلم را نگزینند. غافل از اینکققه فرزنققدان هاشققم، فرزنققدان قققاتلن سققرداران بققزرگ سققرزمین

 اجدادی وی، ایران عزیز هسقتند. او ندانسقت کقه ایقن سلسققلۀ فاسققد، پیقامبر را بهقانه دارنققد، از بقرای

 قدرت. پس هر گاه، قدرت به کف آرند، همچون بنی امیه انققد و همچققون تخمققه ای از وی و تیققرۀ سققعد

 ابن ابی وقاص، که خون زن و فرزند ایرانی، جوی روان ساخت، از برای آبققادی صققحرای عققرب!... و

 اما تو ای افشین، تو راه پدران من و پدران خویش نمی روی! پدران ما، در راه عدالت و آزادی میهن
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 از ظلم و اسارت، شمشیر زدند، اما تققو در بققای اسقارت میهقن خققویش، تیقغ از نیقام کشقیده ای، هیقچ

ِ  دشمنان میهن را، به اسارت گرفتققه، و بققه  اندیشیده ای، آیندگان چگونه یادت کنند، اینگونه که دشمن

قتلگاه می سپاری؟ )).

 افشین بر جای ایستاد. پس، شولی خویش، باز نموده، بر دست گرفت و چنیققن پاسققخ داد: ((  بابققک!

 تو خطا رفتی. تو، نه راه پدران رفتی و نه فکر ایشان را پاس داشتی. پدران تو اسلم آوردند، تا خلققق

 بیاساید، و تازیان، بیش از این، خون نریزند و ویران نسازند. تو اگر خلف بودی هم ایشان را، به دین

 بهی نچسبیدی و اعتقاد کهقن رهقا بکقردی و همچققون مقن، در اندیشقۀ صقلح و آرامققش خلقق و آبقادی

 سرزمین نیاکان بودی! اما افسوس، افسوس که توعزم کردی به جوی بازگردانی آب رفتققه را، و خلققق

 را اعتقاد منسوخ فراخواندی، و بنای بر دشمنی و خشونت بگذاشتی، آنچنان که از خراسان تا اسپهان

 و از مازندران تا آذرآبادگان، بذر کین گسترده است کنون، و آبادی هاست ویران. آری، آنکس که بققذر

 کین کارد، البته جز ویرانی ندرود! حال خود قیاس کن که تو فرزند راستین این سققرزمینی، یققا مققن کققه

به قیمت خواری خویش، سرزمینی را زنده و پایدار خواهم؟! )). 

 هان! چه مققی پنققداری ای بابک را، چهره چون خورشید درخشید، و از چشمان، خشم شعله کشید: (( 

 کوچکمرد؟! ایرانی، هرگز ننگ به هر قیمتی زیستن را نخواسقته اسققت، کقه اگقر چنیقن بققود، از کشققته

 بگققذار دریققای اش، پشته نمی شد، تاریخ درازی را، که به پاسداشت این سرزمین، سپری گشته است.

 کوههای سر به فلک کشیده را، استخوان فرزندان و پارس را، خون به جای آب، موج به موج بکوبد،

  و خورشققید،این خاک، رفیع تر گرداند، و جز درخت خشم نروید، جنگلهای انبوه شیرگاه مازنققدران را

ِ  عشق را  اما نیالید به ننگ اسققارت و بققاقی، بسوزاند کویر تشنۀ خراسان بزرگ، شعله گاه و کشتزار

 به بقای وطن فروشانی که، البته میهن نیز، برای ایشان، جز تکه استخوانی از قدرت، همچون سققگان

 نیست!
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ِ  افیون عرب، خفته! ما را زمین سوخته، به ز آبروی رفته   ترکان خونخوار،، بیدار شو ای به جادوی

 ، تازیققان،وزان سققوی، به دروازۀ میهن در انتظارند، تا تکه تکه گردانند به نفرت و خشم، زادگققاه تققرا

 ،... اینگاه، که ما راسققت عقزم دفقاع از خقانه و کاشققانه، تقرابه ذلت برند و کنیزی، زنان و دختران ترا

ِ  باستان را؟ )). ِ  این سرای این چه حقارت است، که دست بسته خواهی، دلیر مردان

 افشین، افسار اسب را رها سققاخت. دسققت بققر کمققر نهققاد، و چشققم، در چشققم بابققک دوخققت. کققاروان از

 حرکت باز ایستاد. نگاهها بر دو سققردار جنگجققو، دوختققه شققده بققود. نفسققها در حبققس بققود. کققس نمققی

 ِ  دانست، بین آندو، چه گذشته است؟ جز پیشکار افشین، که شاهد و ناظر بود، دیگقران را، ازیققن نقبرد

کلمی، کلمی آگاه نبود...

  لبهای افشین، از خشم می لرزید. پس عرق از پیشانی زدود و در حالیکه انگشت بسوی بابک نشققانه

 داشت، سخن بر آمد که: (( هیچ ات  گناه نیست! بگوی، بگوی که خورشیدت، در غروب آشیانه دارد،

 و صد البته از یأس  است که می غری! اما می خواهم بدانم، آنگاه که بر دار مقی شقوی نیقز، اینگقونه

آواز دلوری خواهی خواند یا... )).

ِ  شققوی ز کققف داده، بققه شققیون خققواهم   بابک سخن او را قطع کرد و گفققت: (( یققا چققه؟ یققا چققون زنققان

    را، به چشققم  پارس     سرزمین  تو و اربابانت، هرگز زانو زدن یک سرباز  نشست؟ هرگز! هرگز! افشین!

 مطمئن بقاش کقه هیقچ اربقابی، نقوکر خقائن را و اما تو... و امقا تقو ای وطقن فقروش! ...نخواهید دید!

... )).، دیر یا زود، تو نیز چوب ساده لوحی خویش را، خواهی خوردگرامی نخواهد داشت

                                                             ...

 به فاصلۀ نچندان درازی پس از... بابک، افشین نیز بفرمققان خلیفققه، بققر دار شققد، تققا عققبرت آیققد وطققن

!!!شایدفروشان را، 
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  ِ  )1( رود افرازه سپیده دم

 
 

 

 قلۀ سر به آسمان سائیدۀ سهند، هنوز در رویای برفین بود، که سپیده، بر فراز شهر زیبسسا و سرسسسبز

 مراغه، پرکشید. آهنگ بلند خروش رودخانۀ پر آب کنارۀ شهر، درختان کهنسال گردو را به بیداری،

 فرا می خواند. شب را پایانی دلنشین و دل انگیز می نمسسود، چهچهسسۀ بلبلن باغسسات انبسسوه نگیسسن سسسبز

آذرآبادگان، مراغه! خاستگاه عشق و طراوت و مهر...

...

 از دور، آوائی محو، همچون نوائی در هسوائی مسه آلسود، بگسوش مسی رسسید. سسواری بلنسد قسامت، بسا

 چهره ای خونین و خاکی، فریاد زنان به چهار راه رسید و فریاد کشسسید: « از جسسانب ( بسسادکوبه ) مسسی

آیم. آهای مردمان، بپای خیزید! ترکها می آیند... ».

*

 هوشنگ، نوجوان درشت اندامی که به چوپانی، اشتغال داشت و اکنون در سپیده دم، گله را به دشسست

 می خواند، با خود اندیشید؛ « ترکان؟ ترکان کیستند؟ چه می خواهند و از کجسسا آمسسده انسسد؟ ایسسن سسسوار

چرا زخمی بود؟ آیا خطری گله را تهدید می کند؟ نکند باید بازگردد؟... ».

 پرسشهای بسیاری ذهن هوشنگ را به خود مشغول ساخت. پس، گلسسه را بسسه کنسساری از کسسوی ارامنسسه

هدایت کرده، به نانوائی خاچیک ارمنی، که بهترین نان سفید شهر را می پخت، وارد شد.

  خاچیک، که تازه از خمیر گیری آسوده گشته و به آماده سازی تنور مشغول بود، با ورود هوشنگ،

دست از کار کشیده و گفت: (( برو و لختی دیگر باز گرد، آتش تازه است و تنور آماده نیست )).

  هوشنگ، کله پشمین از سر برگرفت و در میسان دو دسسست فشسسرد، پسسس خاچیسسک ارمنسسی را گفسست: «

ترکان کیستند؟ فریاد سوار را نشنیدی؟ ».
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  خاچیک، با صورتی سرخ و چشمانی نگران، پاسسسخ داد: « آری شسسنیدم. مسسسیح بسسه فریادمسسان رسسسد!

 اگر سوار راست بگوید، همگان بیچاره شده ایم. اینان، بیابانگردانی وحشی هستند کسسه از هسسر کجسسای

گذرند، ویرانی و خون بر جای گذارند! دعا کن که این خبر فقط یک اشتباه باشد ».

*

 اما، خبر اشتباه نبود! بیشمار مردانی با کله و بالپوش پشمین و چهره هائی بر افروخته و سوخته،

 با نیزه هائی کوتساه در دسست و خنجرهسائی سسرکج بسه میسان، راه مراغسه را در پیسش داشستند و شساید

تاکنون از تبریز گذشته بودند.

  سواری که این خبر شوم را بمیان کشیده بود، محمسسد، فرزنسسد عثمسسان بسسود، از عربهسسای حنفسسی عسرب

 محله! او سواری چابک بود که تحت فرماندهی داریوش پیشاهنگ، فرماندۀ نگاهبانان شسسهر مراغسسه،

 به حراست از شهر، در برابر هجوم اقوام بیگانه و متجاوزان می پرداخت و بسسه جهسست مسساموریتی بسسه

شهر گنجه رفته بود...

  پس اسب خسته را به درختی بسته، بسرعت راه آتشکدۀ « آذربانگ » را در پیش گرفت، امسسا پیسسش

 از آن، پرویز پنیر فروش را، که لحظه ای پیش، دکان گشسسوده بسسود، فراخوانسسد و وی را گفسست کسسه بسسه

مسجد کبود شود، تا مفتی و پیران را، به جهت مشورت، به آتشکده بخواند. 

 در اندک مدتی، شهر خفته، صفیر بیداری کشید و پیران  و ریش سسسپیدان و مسسردان جنگسسی شسسهر، از

 هر سسوی، بجسانب « آذر بانسسگ » شسدند تسسا خطسر بسزرگ را بسسه چساره نشسینند. داریسسوش  پیشساهنگ،

 آنهنگام که چشم گشود و پیک را پذیرا گشت، بیدرنگ سواری به تاجیک محله و آذرمحله و سواری

 بسوی آشوریان و یهودیان روانه ساخت که: « بشتابید ! بی آنکه لحظه ای را واگذارید، راه آتشکده

در پیش گیرید، که جای درنگ نیست و خطر بسیار نزدیک است... ».

...

  ساعتی گذشت. خورشید، همچون نواری زرین و درخشان، از میان درختان سر به فلک کشسسیده، در

 رگهای شهر، جاری گشت. مردان جوان و زنان و کودکان مراغه ای با چهره هائی گلگون و سپید و
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 چشمانی سبز و آبی و قهوه ای روشن و گیسوانی که همچون طل در زیر بسسرق آفتسساب مسسی درخشسسید،

در میدان اصلی شهر، به انتظار بودند تا بزرگان را چه تصمیم آید.

...

 و اما در آتشکدۀ «آذربانگ»، آتش، بیش از همیشه شعله می کشسسید. اکنسسون دیگسسراز تمسسامی شسسهر و

 اطراف آن، و از طرف تمامی طوایف و اصناف، نمایندگانی حضسسور داشسستند. مسسردان و زنسسانی، اغلسسب

 کهنسسسال و میانسسسال از پارسسسیان آذری  و تاجیکسسان و زرتشسستی هسسا و ارامنسسه و آسسسوریان و اقلیسست

مهاجران مسلمان و همچنین نانوایان و پارچه فروشان و فلزکاران و ...

***

 و اما در دیگر سو، ترکان صحرای قره قوم، اکنون دروازه های تبریز را پشت سر گذاشته و کسسوی و

 برزن را از جسد انباشته، جوی خون به راه انداخته و به غارت بازار مشغول بودند. فرمانده ایشان،

 گولی خان، دستور داده بود که پس از درهم شکستن تبریز، هیچ مردی نباید زنسسده بمانسد و زنسان را

 نیز پس از عیش و عشرت، تحت الحفظ، به بادکوبه بفرستند تا قوش خان، سردار بسسزرگ، در مسسورد

 ایشان تصمیم بگیرد، هزار سسسوار در تسسبریز بسساقی بماننسسد بجهسست حفسسظ قلع و امسسوال غنیمسستی، مسسابقی

بسوی مراغه و قزوین، راهی شوند...

*

 داریوش پیشاهنگ، با اجازه گرفتن از موبد بزرگ، جمشید، به بالی پلکان سنگی روبسسروی آتشسسگاه

 رفته و نمایندگان مردم را به آرامش فراخواند. سپس چنین گفت هم ایشسسان را: « یسساران و بزرگسسان و

 همشهریان گرامی! ساعتی پیش، پیک، ما را چنین آگه ساخت که؛ سپاهی عظیم از ترکان بیابسسانگرد،

 دروازه های ایران را پست سر گذاشته، پس از ویرانی گنجه و بساد کسسوبه، بسسسوی تسسبریز روان گشسسته

 اند و احتمال اکنون که ما گفتگو می کنیم، تبریز را نیز به سرنوشت بادکوبه، دچسار سساخته انسد. ایسن

 جماعت را نه دانش و فرهنگ است، نه تحمل و مدارا، که تسسوان هسسم ایشسسان را بسسه گفتگسسو فراخوانسسد.
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 تنها راه، ایستادگی است و بکار بردن درست عقل، در چیرگی بر ایشان. من پیشنهاداتی دارم که مسسی

گویم، آنگاه اگر مورد پذیرش قرار گرفت، هم آنها را به اجرا می گذاریم.

 یکم -  شهر را بسرعت تخلیه کسسرده، زنسسان و کودکسسان و امسسوال و کتابهسسای کتابخسسانه بزرگمهسسر را بسسه

جهت قزوین روانه کنیم.

 دوم - رزمندگان آذری را بجهت معطل ساختن سپاه دشمن، به سمت تبریز فرستاده، تا هسسم ایشسسان را

با جنگ و گریز و شبیخون، بلکه از ادامۀ راه، پشیمان سازند. 

 سوم - من و یارانم، در اطراف شهر، سنگر گرفته، تا احیانا اگر ایشان به مراغه رسیدند، تسسوانیم بسسه

درماندگی کشیم هم ایشان را.

  چهارم -  جوانان ارمنی و تاجیک و سایرین نیز به غار کبوتران رفته، تا در صورت شکست مسسا در

مراغه، ایستادگی مجدد را سازمان دهند.

 اینها پیشنهادات من بود. تا شما را چه نظر باشد. بنده درانتظارم )).

*

  داریوش از پلکان پائین آمد و موبد بزرگ، بجای وی، بسر فسراز ایسسستاد و بزرگسسان شسهر را اینچنیسن

خطاب قرار داد:

  « درود شما را، که پاسداران سرزمین مهر و دانش هسسستید. راسسستی را هسسم اینسسستکه همسساره نسسبردی

 ست روشنائی را، هم با تاریکی. پس باید یاری  کرد راستی را، تا روشنائی پایدار بمانسسد و بیسسافروزد

زندگانی را، به نیکبختی و شادما نی.

  سپاس می گوئیم داریوش پیشاهنگ را، که پیشنهاداتی خردمندانه بود. مسسن پذیرنسسده ام هسسم آنسسان را،

شما را نیز اگر پذیرش است، از جای برخیزید! )). 

تقریبا همه، همزمان از جای بخاستند...

 پس بسرعت، هر کس بسوی کار خویش شد... و شهر بجنب و جوشی عجیب فتاد.
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  مردمان را اشک به چشمان بود و رزمندگان آذری  به راه، تا تاریکی را به رزم سرنوشسست بخواننسسد

با تیغ بران روشنائی.

...

 چهار روز گذشت. اما سپاه ترکان به مراغه نرسید! هوشسنگ چوپسان کسه حاضسر نشسده بسود شسهر را

 ترک گوید، اینک خنجری به میان داشته، به خدمت داریوش، کمر بسته بود. پس نگران و مضسسطرب

و خسته از انتظار و پاسبانی، به مکان فرماندهی داریوش شد تا بپرسد سرانجام کار را.

  داریوش بزرگ، که خود نیز مشتاقانه به انتظار خبرهای تازه بسود، اشسستیاق هوشسسنگ را بسه آگسساهی،

 بخوبی می فهمید، پس وی را گفت: « هسان، هوشسنگ! سسر بلنسسد گیسر کسسه زنسان همسسوطن ارمنسی ات،

 حاضر به رفتن بسوی قزوین نگشته اند و اکنون با یاری رزمندگان آذری، ترکان خونخسسوار را در ده

 فرسنگی تبریز و آستانۀ شسسهر آذریسسن، بسسه درمانسسدگی کشسسانده انسسد. اگسسر ایسسستادگی ایشسسان ادامسسه یابسسد،

 بزودی دیلیمیان و خراسانیان بدینجا خواهند رسید و آنگاه نبردی بزرگ و سرنوشت سساز در خواهسسد

 گرفت. ما آگه شده ایم که ترکان را، عزم هم اینستکه از سوئی بجانب توس بتازنسسد، وز سسسوی دیگسسر

 به سیستان. ما تا می توانیم باید ایشان را در آذرآبادگان زمینگیسسر کنیسسم، مسسا بایسسد تسسا آخریسسن نفسسر ایسسن

ترکتازی را با مشت آهنین پاسخگو باشیم، می فهمی هوشنگ!... )).

*

 روزها و شبها از پی هم گذشت. بخشی از دیلیمان به مراغه رسیدند و بخش بزرگسستر در دشسست مغسسان

 به انتظار نشستند، اما پیش از آن، حسستی یکنفسسر از رزمنسسدگان آذری و شسسیرزنان ارمنسی، در دشسستهای

زرین آذرآبادگان، زنده نماند... 

  گسولی خسان، کسه هرگسز انتظسار چنیسن مقساومتی را از پارسسیان آذری نداشست، فرمسان داد کسه: (( از

 مراغه به بعد، مردمان آذری را در هر کجا  یافتید، گسسردن بزنیسسد! از ایسسن طسسایفه اسسسیر نمسسی خسسواهیم.

همه را بکشید! )).

52



 چون این خبر به مراغه و زنگان و قزوین رسید ، مردمان یکصدا هم پیمان شدند تا خاک آذرآبادگان

 را قتلگاه ترکان وحشی کنند. اینچنین شد که گولی خان، اگر چه با کشته های بسیار به مراغسسه شسد،

 اما هرگز نتوانست بدین شهر، جای خسسوش کنسسد، مگسسر اینکسسه نوادگسسان او، خسسویش را ایرانسی و آذری

خواندند و خود را از تخمۀ ساسا نی دانستند!!!

 

افرازه رود، یا، آتش رود، نام قدیم شهر مراغه، درآذرآبادگان است. ): 1( 

                                      20-10-1386
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!اسکندر شام واپسین

 

 

 باد سرد، خاک را درهم پیچید و پیققش تققاخت. اسققکندر از اسققب نگققون شققد، تققا زمیققن را خنققده بققر لققب

نشیند، از تسلط  حقیقت بر واقعیت!...

 مردان نیزه به دست، نیزه و اسب، رها ساخته، به پیش تاخته، بر آستان رهبر خویش زانققو زده، سققر

در میان گرفته، افسرده در سکوت، هم آوا با افول بخت سرور خویش گشتند! 

 روشنک، سربازان را به کنار خوانده، خود به پیش راند. پس زلف بر سینه آویخققت و دسققت بققر کمققر،

خورشید را به پشت سر نهاده، تا اسکندر، چشم تواند گشاید، روی ماه را.

 آنی گذشت. چشم ها، سخن در هم بافتند. رکسانا ( روشنک )، دست به سوی چادر سپید برافراشته بققر

 تپه گرفت، تا افسران و سربازان، پیکر نیمه جان و بیمار اسکندر، بدانجا برند. خود نیز به اسب شد و

 تققا فققراز تپققه، نفققس بققه جققا ننهققاد. آنگققه درون شققد و نگاهبانققان را دسققتور داد تققا پققس از خوابانققدن

پیشوایشان، هیچکس را اجازت ندهند به ورود، مگر به اذن او.

بابل را سکوت مطلق فرا گرفته بود...

 اسکندر را، روی کبود و پر آشوب، دیدگان فسرده و، رخسار، پژمرده بود. صققدای نفسققهای ممتققدش،

 روان را می آزرد. آنک، هیچ اثری از اعتماد بنفس مردی که خواری خویش را، در پققسِ  تیققغ، پنهققان

 داشته بود، به چشم نمی خورد. پس، روشنک را فرا خواند، با آوائی، که گوئی از دراز راهققی بگققوش

 می رسد. روشنک به بالین اش، استاده شد. آنگه، نفس عمیق کققرد و سقخن بریقده رانققد کقه: « زمقان

چگونه است اکنون؟ ».
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 روشنک، ابروان، کمانی کرد و گفت: « خورشید، سر به بالین می بققرد، تققا ایققام ورق خققورد، مردمققان

 را. همه چیز  در احتضار است. کوهها خاموش انقد. جقاده هقا آرام گرفتقه انققد. درختقان بقه خقواب مقی

ِ  آرام گرفتقن شمشققیر اسقکندر، آنقان  شوند، و کودکان، چشمان اشک آلود، بر هم می نهند، تقا از پققس

نیز، به روزی دیگر امیدوار شوند... ».

 اسکندر، بر بستر غلتید و دیدگان تر کرد  و روی به فرشتۀ خود گفت: (( هان! رکسانا؟ چه می گققوئی

 مرا؟ تو یکنفر مرا فریب ده! بگذار تصور کنم، حداقل، کودکان، از دست  سکندر، آرامققش داشققته انققد،

و این هیول، خوابشان آشفته نساخته است... )).

   - چگونه سکندر؟ چگونه؟ تو خود، گلوی مادر را در برابر چشققم فرزنققد دریققدی و خققون گققرم وی را

 نوشیدی! پدر را در برابر پسر، مثله کردی، خواهر را در برابر برادر، به سربازان سپردی تا خوارش

سازند...، اکنون در بستر مرگ، مرا، طلب آرامش می کنی؟ 

  - می دانم روشنک، می دانم! زئوس، مرا جز این نیاموخت! مرا تیغ بقه کقف نهقاد تقا بقر زمیقن حکقم

 رانم، آنچنان که او در آسمان حکم می راند! اما مرگ؛ روشنک!! امققا مققرگ، روشققنک! زئوس هرگققز

مرا سخن از پایان نگفت. آیا او آگاه بود و مرا آگاه نساخت؟

   - البته آنکس که از رویا فرمان می برد، و بر آب، خشت می نهقد، جقز اینقش سقرانجام نیسقت! کقدام

 زئوس؟ کدام خدای خدایان؟ آنان که ترا چنین می خواسققتند، تققرا چنیققن پروراندنققد، آنگققونه کققه مققن را

   راستی، دین من است، آئین مققن اسققت، اهققورای مققن اسققت،   پدرانم و مادرانم چنین پروراندند!

 صدای من است، آرزوی من است و هستۀ هستی من است. اینرا نیاکانم در من بققه امققانت

 ، اما تو سکندر! ترا که هنگام زاده شدن، بقا بچققه گرگققی برابققر بقودی، بققه عقرش رسققاندند وگذاشتند

 دست خقدای خقدایان را در دسقتت نهادنقد، تقا بپنقداری، کقه چیقزی جقدای از دیگرانقی، و بقر آنقانی، و

ِ  کققوته، آگقاه نسققاختند، تققا در سققفاهت، سقمند  صاحب زندگان و مردگانی! اینچنین بود کققه تقرا  ز عمقر

خویش  برانی، بی آنکه سمند عمر را بنگری، که تیزتر از تو، به پیش می تازد...
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ِ  زخقم علج  - نه،نه،نه! زخمم مزن! مقرا مجقازات خقواری در برابقر مقرگ، بقس اسقت!   نمقک پقاش

 ...، مگققر نققه اینسققتکه کققردار نیققک، پیشققۀ شماسققت، پققسناپذیرم مباش! مرا مرهم زخققم نققادانی بققاش

چگونه است که ای ایرانی! تو از من دریغ میداری، اینهمه سخاوت فلسفه را، در معنای زندگی؟.

   - بسیار خوب! مرا همین خشوع و خضوع و فروتنی در برابر اندیشۀ سترگ پیامبر راستی و مهر و

 درستی بس است! اگرچه بسیار دیر است. تو خود دانی به چه قیمت، اکنون بر بستر ناتوانی، زبان بققه

اعتراف گشوده ای؟

 مرا شمشیر بران، راهگشا بود، آنچنانکه اسبهای من، نه بر خاک، که بققر پشققته  - آری دانم، دانم...، 

 های گوشت و خون انسان می تاختند و از شهرهای آباد، ویرانه های بر باد، مققی سققاختند. نگققاه مققن،

 جاودانگی را نه در لبخند کودکی، یا شقادی مققادری، یققا رضققایت پققدری...، بلکققه در سققیطرۀ سقکوت و

 پذیرش برده وار و همیشگی آدمیان، می جست. حال التماس می کنم روشققنک! از چققادر بققرون شققو و

جانشینان و افسرانم را بگوی، تا سکندر ببینند و، بر حال خویش بگریند...

   - بس است ای مرد! بققس اسققت... خریققدن ترحققم از گققذر تحقیققر خققویش؟ همچققون آدم نزیسققتی، پققس

 همچون آدمی بمیر! شمشیر از نیام برکش و بر من بتاز، تا در دم، هلکت سازم، بلکه آیندگان نگوینققد

اسکندر، همچون بزدلی حقیر، بر تخت، بمرد! 

  - هرگز، هرگز، دیگر هرگز نه تیغ از نیام خواهم کشید، نه گرد مرگ، بر هیچ سرائی، خواهم پاشققید!

 بگذار در خواری بمیرم و مهر ذلت ابدی بققر پیشققانی ام خققورد، امققا دیگققر هیققچ چشققمی، بققرق تیغققم را

 نبیند...، روشنک! مرا دیگر توان بر پای ایستادن نیست. گوئی بر پشت پققردۀ چققادر، خققدای مققرگ، در

 انتظار است. برو و پرده بگشای، بگذار برای آخرین بار، غروب را نظاره کنم... به یققارانم بگققوی کققه

   ، داستان انسققانی پسققت و فرومققایه بققود، کققه حقققارت خققویش را، قققدرت  اسکندر

پنداشت، و جان بی ارزشش را،  بدین بیراه گذاشت...
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  رکسانا بسوی پرده چادر رفت. آنرا بکناری زد. فروغ خورشید، با شتاب، فضای پر غبار درون چادر

 را، منور ساخت، و اسکندر را، رخسار، روشن شد، به رقص حیققات، در فضققای ممققات. پققس چشققم تققا

نیمه، گشود. 

 در بیرون چادر، امیران سپاه خویش را مقی دیقد و مقی شقنید در همهمقه. آنقان را، جقدل، بقر سقر تیقغ

اسکندر بود: چه کسی از فرزندان مقدونیه، این شمشیر فرو افتاده را در دست خواهد گرفت؟...

  اسکندر فریاد زد: (( این تیغ را بر خققاک پققاک پققارس مگذاریققد! کققه اگققر جققز ایققن کنیققد، نفریققن ابققدی

 بگذاریدنیکترین مردمان زمیققن را برایققم خواهیققد خریققد.  مققرا و شمشققیرم را بققه خققانه بققاز گردانیققد. 

...)).  ، سرزمین اندیشه را، با تیغ، نتوان مسخر ساخت  ایران  زئوس بفهمد که 

16 – 7  - 1387

                              

...نیست کار در پایانی
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